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سخنراني‌دوازدهم
مقدمه

       -خلاصه بحث جلسه قبل
بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام به همه خواهران و برادران
جلسه سوم بحث وجود از »كتاب دوم« را آغاز مي كنيم  ابتدا طبق معمول 
اشاره يي به مطلب گذشته داريم  در جلسه گذشته، پس از توضيح مختصري در 
مورد اتكاي علم به فلسفه، وارد بحث فلسفه شده و دوباره اين سؤال را مطرح 
حدود  مشخص كردن  با  سؤال  اين  جواب  در  چيست؟  فلسفه  اساساً  كه  كرديم 
علم، فلسفه را به عنوان »تبيين جهان« يعني داشتن يا به دست آوردن يك تصوير 
كلي و جامع از هستي يا آگاهي و معرفت علم در عامترين قوانين هستي تعريف 
كرديم  براي تشريح بيشتر مطلب، گفتيم اگر علم وجوه مختلف جهان را به روي 

ما مي گشايد، ولي فلسفه  شناختي در كل و در مجموع ارائه مي دهد1 
حال كه چنين ديدگاهي را از فلسفه و از شناخت فلسفي به دست آورده ايم، 
مي بايستي با تعميم دستاوردها و شناختهاي علمي، به يك شناخت فلسفي برسيم  

تعاريف درست و  ارائه شود، ولي همه  از فلسفه  تعاريف مختلف به شكلهاي گوناگون  1ـ ممكن است 
صحيح  در نهايت مي بايستي داراي چنين مضموني باشد 
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خواهد  انجام  منطقي  تفكّر  و  منطق  به وسيله  علمي،  شناختهاي  تعميم  مسلماً 
گرفت  در اين جا متوجه مي شويم كه دو مسأله منطق و شناخت علمي روبروي 

ما قرار مي گيرد 
و  علمي  دستاوردهاي  وجود  فلسفي،  شناخت  يك  به دست آوردن  براي  پس 
وجود منطق امري ضروري است  به اين لحاظ در مورد تعريف و مفهوم منطق 
توضيح داديم كه تفكر منطقي، شيوه تعميم دستاوردهاي علمي براي رسيدن به 
يك تبيين فلسفي است  درواقع، شيوه بررسي و جمعبندي مقوله هاي علمي 
در  كلي  به دست آوردن يك تصوير  براي  اشياء  و  امور  باره چگونگي  در 
مورد چرايي ها و علت العلل است  سپس در مورد دو نوع منطق صحبت كرديم  
يكي منطق صوري كه اشياء را به صورت ايستا و از وجه »بودن« آنها مي نگرد و 
ديگري منطق ديالكتيكي كه همه چيز را در حال تغيير و »شدن« نگاه مي كند  در 

واقع ديالكتيك شناسنامه ماده و دنياي مادي است  
بحث بعدي ما معيار صحيح يا ناصحيح بودن يك نتيجه گيري فلسفي بود و اصل 
»سازگاري و عدم تناقض« را شاخص شناختيم  يعني همان طور كه در علم معيار 
تجربه است  در اينجا  معيار سازگاري و عدم تناقض است  در تعريف سازگاري يا 
عدم تناقض هم گفتيم كه اين نتيجه گيريها  نمي بايستي چه با درون سيستم و چه با 

بيرون سيستم، در برخورد با واقعيتها تناقضي داشته باشد 
همچنين گفتيم، نتيجه گيريهاي فلسفي را نمي توانيم به تجربه در بياوريم  
زيرا اگر موضوع تجربه مي شد، لاجرم و بلادرنگ تبديل مي شد به يك مقوله 

علمي و قابل آزمايش كه بحث و جدل برنمي دارد  
از يك طرف پايگاه و مبناي فلسفه، علم است و فلسفه مورد قبول ما بايستي 
حتماً بر روي دوش علم سوار باشد و در تناقض با علوم قطعي و يقيني نباشد  از 
طرف ديگر نبايد فكر كنيم مي توانيم معرفت فلسفي را با علم اثبات كنيم  اين 
واقعي نيست و مثلًا نبايد فكر كرد وقتي از واژة »فلسفه علمي« به معناي مشهور 
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آن صحبت مي شود، گويا كه اين فلسفه با علم و به طريق علمي اثبات شده است 
برخي  سقم  و  صحت  تاريخي  درازمدت  عمل  در  كه  است  اين  ديگر  نكته 
و  علمي  دستاوردهاي  رابطه  كما اين كه  مي شود   روشن  فلسفي  نتيجه گيريهاي 

تبيين  فلسفي را بحث كرديم  
و  فلسفه«  و  علم  »رابطه  درك   ـيعني  فوق  مطالب  مي توانيم  واقع  در 

برخوردهاي غلط با آن ـ را به صورت زير توضيح دهيم:
در اين زمينه دو نوع برخورد غلط مي تواند انجام گيرد  برخورد اول اين است 
كه علم و فلسفه را جداي از يكديگر و مثل اين كه هيچ رابطه يي با هم ندارند، در 
نظر بگيريم و تبيين هاي فلسفي را كاملًا جدا از دستاوردهاي علمي بررسي كرده 
و به نتيجه برسيم، كه مسلماً آغاز انحراف فلسفي خواهد بود  برخورد غلط ديگر 
اين است كه فلسفه را در حد علم تنزل دهيم كه در اين صورت مرزهاي علم و 

فلسفه مخلوط خواهد شد…
در ادامه بحث، از نسبي بودن نتيجه گيريهاي فلسفي صحبت كرديم  گفتيم 
علمي  شناختهاي  هميشه  و  است  سوار  علم  دوش  بر  فلسفه  كه  آنجايي  از 
و  بود  خواهند  نسبي  و  محدود  نيز  ما  فلسفي  نتيجه گيريهاي  پس  محدودند، 

مطلق و قطعي نيستند 
قطعي  معرفت  يك  نمي توانند  هيچ وقت  ما  فلسفي  نتيجه گيريهاي  بنابراين 
به ما بدهند تا بتوانيم آن را به طور يقيني راهنماي عمل خودمان قرار دهيم  به 
اين لحاظ در نهايت، به يك نسبي گرايي دچار خواهيم شد كه مي تواند ما را به 
دامان ايده آليسم بيندازد  در واقع، »پاشنه آشيل« شناختهاي فلسفي بشري نيز 
همين جاست  از همين جا بود كه گفتيم؛ انبياء توحيدي با سلاح وحي درست در 

نقطه يي كه شناختها و معارف بشري به »حد« مي رسند، وارد ميدان مي شوند 
پس از روشن شدن حدود علم و فلسفه، وارد فصل دوم، يعني طيف تبيين هاي 

مختلف شديم 
در اين قسمت، ابتدا مشخص كرديم كه اساساً چگونه بايد وارد بحث شويم 
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و به اين نتيجه رسيديم كه سؤال اساسي كه در تبيين دنبال آن بوديم، »هدفدار 
 بودن يا بي هدف  بودن« جهان است  خلاصه اين را بايد مشخص كنيم كه آيا 

جريان تكامل آگاهانه بوده يا غيرآگاهانه؟
درواقع، بحثمان حول سؤال اساسي تبيين بود، يعني هنوز وارد تبيينات مختلف 
نشده بوديم، بلكه براي ورود به اين تبيين ها خودمان را مجهز و آماده مي كرديم  
به عبارت ديگر، اسباب سفر و تداركات لازم را مهيا مي كرديم  به اين معني كه 
مي خواستيم با آمادگي و هوشياري هر چه بيشتر در جاده تبيين هاي مختلف قدم 
بگذاريم تا بتوانيم با تشخيص و طبقه بندي مسيرهاي مختلفي كه پيش رو داريم، 
شناخت هرچه بهتري از كل راه و مسير بحث به دست آورده و هر چه زودتر به 

مقصدمان كه دست يافتن به تبيين هر چه واقع گرايانه تر بود، برسيم 
 ـكه مثال مراحل  به اين ترتيب، اگر يادتان باشد، حول آن سؤال اساسي 
تكامل، جرياني  آيا جريان  اين مسأله كه  يعني  زديم ـ  را هم  قورباغه  جنيني 
معين  كتاب  و  حساب  با  و  قرار  و  نظم  با  كه  است  جرياني  يا  است  تصادفي 
قطبين طيف جواب ها  دو جوابي كه  رسيديم   پاسخ كلي  دو  به  است؟  همراه 

را تشكيل مي دادند 
جواب اول را در منتهااليه چپ طيف قرار داديم  برحسب اين جواب، جريان 
تكامل از پيش تعيين شده و داراي نظم و قرار مشخصي بود  يعني 
ابر  از  كه  بوده  قرار  ضرورت  برحسب  بلكه  تصادف،  برحسب  نه 

هيدروژني اوليه به اينجا يا جاهايي كه بعد خواهيم رسيد، برسيم 
جواب دوم حاوي اين بود كه تكامل جرياني است تصادفي، نامنظم، 
معناي  و  پيام  مضمون،  داراي  كه  بي هدف  و  كور  خودبه خود، 
مشخصي نبوده و در حركت از اين منزل به آن منزل، هيچ آدرسي 

هم در كار نبوده است 
بنابراين صورت مسأله به اختصار بيهوده بودن يا بيهوده نبودن 
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و  سمت  و  هدف  مفهوم،  و  معنا  داراي  يا  بي معني  و  عبث  است  
سوي مشخص؟ گل يا پوچ؟ 

كافي  كلي  تقسيم بندي  اين  آيا  ولي  كرديم   را  تقسيم بندي  اين  تابه حال 
است؟ از نظر ما مسلماً نه؛ براي اين كه وضعيت قدري پيچيده تر از اين چيزها 
است  درست است كه اين جوابها، قطبين طيف و پاسخهاي اوليه هستند، ولي 
تقسيم بندي ما به همين جا ختم نمي شود  اگر طيف را در نظر بگيريم، در ميان 
دو قطب، جوابهاي ديگري هم پيدا مي شوند كه به نسبت فاصله يي كه از يك 
قطب دور هستند، به همان ميزان به قطب مخالف نزديكترند  يعني مي توانيم 
بگوييم اين پاسخها برحسب فاصله شان و بسته به اين كه در كجاي طيف قرار 
طبيعي،  به طور  پس  هستند   قطبين  جواب  دو  از  آميخته يي  و  مخلوط  بگيرند، 
پاسخها مخلوط و آميخته يي از اين دو و يا به طور خلاصه، التقاطي خواهند بود 

تقسيم بندي  آن  از   ـصرفنظر  ديگري  تقسيم بندي  به  بدهيد  اجازه  بنابراين 
اوليه ـ كه كارمان را بعداً ساده تر مي كند، دست بزنيم  پس تحت عنوان طبقه بندي 

پاسخهاي مختلف، در اين مورد هم كمي صحبت مي كنيم 

ادامه فصل دوم- طيف تبيينات مختلف
…

4ـ‌طبقه‌بندي‌پاسخهاي‌مختلف

گفتيم كه اين بحث به دو قطب محدود و تمام نمي شود  به راستي هم، كدام 
بحث است كه با يك »بله« يا »نه« صوري و تشريفاتي خاتمه پيدا كند؟ مگر ما 
هر روز با آري و خيرهاي صوري و سطحي مواجه نيستيم؟ بنابراين بايد ببينيم 

كه در اعماق چه خبر است 
اين  به   ـچه  آري گفتن  عملي  الزامات  پاي  كه  ببينيم  بايد  ديگر،  به عبارت 
قطب و چه به آن قطب ـ چه كسي ايستادگي و مقاومت خواهد كرد  اگر كسي 
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مي گويد آري يا نه، بايد ببينيم تا چه درجه و درصدي در عمل نيز تعهد خودش 
را حفظ خواهد كرد  درست است كه گفتيم در قطبين طيف فقط دو جواب وجود 
مسأله  همان  حول  دعواها  همه  گفتيم  كه  است  درست  منفي(،  يا  )مثبت  دارد 
اساسي است، و در نهايت هم به همين دو جواب منتهي خواهند شد، ولي گفتيم 
كار تقسيم بندي به همين جا خاتمه نمي يابد  در ميان هر كدام از اين دو پاسخ 

اصلي، تقسيم بنديهاي ديگري هم پيدا مي شوند 
به عبارت ديگر، در داخل هر كدام از اين بلوكها، تقسيم بنديها و تضادهاي 
با  يا شكل  با ظاهر،  باطن  تطابق  به دليل عدم  دروني ديگري هم هست كه 
الزامات عملي  به خاطر  يا همان جواب صوري،  با ماهيت و  نمود  يا  محتوي، 
)ولو  ندارد  را  قطب  اين  به  مربوط  الزامات  اين كه  به دليل  به عكس،  يا  آن 
قطب  سمت  به  و  خارج  قطب  يك  از  باشد(2،  قطب  اين  با  ظاهر  در  اين كه 

نزديك مي شود  ديگر 
كه  مي پرسيديم  يكي  از  اگر  كنيد  فرض  كوهنوردي،  مثال  همان  در  مثلًا 
مقصدش كجاست، مي گفت قله توچال  اما وقتي حركت مي كرد، مي ديديم كه 
نه به سمت قلّه و رو به بالا، بلكه پشت به قلّه و رو به پائين شروع به حركت 

كرده است 
كمااين كه در تفسير سوره ماعون، مكذّبان دروني دين را هم ديديم:

شروع  ينِ«  بِالدِّ بُ  يــُكَــذِّ الَّــذِي  ــتَ  آيه »أَرَأَيْـ با  باشد، سوره ماعون  يادتان  اگر 
مي شد  كسي كه مي گويد دين دارد، به اين مكتب و به اين آيين پايبند است، 
ــرَاؤُونَ« ظاهر و باطنش با  ولي جزء كساني است كه دوگانه است »الَّذِينَ هُمْ يـُ
هم نمي خواند، شكل و محتوا باهم نمي خواند، چرا؟ به دليل انحصارطلبي، به دليل 
انحصار كردن وسايل، ابزار، منابع ثروت و توليد  و از آنجا كه در جاده تكامل ريا 
و دوگانگي جايي ندارد  بنابراين كسي كه به طور صوري و لفظي مدعي شود كه 

2ـ به دليل عدم تطابق شكل و محتوا ـ ظاهر و باطن عملي متضادش ـ اين هسته، پوسته را مي تركاند  
به اصطلاح، از آن خارج مي شود و به اين سمت ميل مي كند  در آن طرف هم همين طور 
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فرضاً در قطب چپ است، اما عملًا پاي الزامات آن نخوابد، باز هم هسته، پوسته 
تشريفاتي را خواهد تركاند و خودش روي طيف به سمت راست حركت خواهد 
كرد  كمااين كه مي بينيم همه اديان شرك آميز كه مدعي هدفدار بودن جهان 
بودند ـ همان ادياني كه بالاترين همِّ انبياء مبارزه با آنها بود ـ معتقد بودند كه 
بت آنها يا بت اعظم آنها جهان را آفريده است و چه سجده هايي كه به 
بت خودشان نمي كردند! ولي با اين همه مي بينيم انبياء مبارزه يي هرچه 
بي امان تر با آنها را در پيش گرفته بودند تا بتوانند توحيد ناب و خالص 

را معرفي كنند 
به بيان ديگر، تا آنجايي كه به تضادهاي دروني يك بلوك مربوط مي شود، 
استوار، پايدار، ناب و خالص معرفي شدن سيماي واقعي توحيد منوط به اين است 
كه چگونه با ضددروني خودش )يعني شرك، دوگانگي و چندگانگي پرستي ها و 
همه رياكاريهاي آن چناني( برخورد مي كند  آيا آنها را از خودش دور مي كند يا 
نه؟ كمااين كه بسياري مكاتب ايده آليستي هم وجود دارند كه مدعي خدا هستند  

از »بركلي« هم اگر بپرسيم، صحبت خدا را خواهد كرد 
لازم  كاملٌا  را  طيف  قطبين  جواب  دو  عين حالي كه  در  نمي توانيم  ما  پس 
مي دانيم، تقسيم بندي را در همين جا تمام شده بدانيم  تقسيم بندي ديگري هم 
در اينجا ضروري است  باز هم تكرار مي كنيم كه هر دستگاه، هر سيستم و مكتب 
و طرز تفكري )همان طور كه ديديم( مسأله اصليش اين است كه آيا از درون 
سازگار است يا ناسازگار؟ آيا در برخورد با واقعيات جهان خارجي و الزامات ترقي و 
پيشرفت و تكامل، باز هم درونش مي تواند هم چنان پايدار و سازگار باقي بماند، 
يا نه؟ اگر در برخورد با اين واقعيات، سازگاري دروني به جاي خودش باقي بماند 
و سيستم در مجموع با واقعيات بيروني هم سازگاري و تطابق يابد، ديگر هيچ 
كاري  ضرباتي  كرد   نخواهد  اثر  نظام  و  سيستم، دستگاه  بر  بيرون  از  ضربه يي 
هستند كه بتوانند داخل يك سيستم، دستگاه و سازمان را شقه كنند  بر همين 
كه  آنهايي  جانب  از  يعني  خودش،  قلمرو  در  اسلام  كه  نگذاريم  ما  اگر  اساس، 
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ادعاي اسلام دارند، خراب و لكه دار شود، ديگر هيچ ضربه يي به آن كاري نيست  
كمااين كه اگر از جانب كساني كه مدعي آن هستند، خراب و لكه دار شود، ديگر 

هيچ اقدامي براي ترميم فايده ندارد 
به اين دلايل هر يك از دو بلوك، بعد از اين كه به سؤال اصلي پاسخ مثبت يا 
منفي بدهند، سرنوشت و خلوص آنها در قدم اول، در گرو اين است كه با اضداد 
كه  كساني  بلوك  در  مي بينيم  دليل  همين  به  مي كنند   چكار  خودشان  دروني 
معتقد هستند تكامل خودبه خودي نبوده، بلكه هدفدار است و از پيش قرار بوده 
به اينجاها برسيم، دسته هايي پيدا مي شوند كه به آن الزامات پايبند نيستند  پس 
اگر اينها را نه به صورت، بلكه به سيرت، محتوا و باطن در نظر بگيريم، لاجرم از 

اينجا خارج شده و به سمت طيف ديگر ميل مي كنند  
بلكه  نبوده،  هدفدار  تكامل  معتقدند  كه  هم  كساني  اردوي  در  به عكس، 
كه  مي شود  مشاهده  هم  باز  نيست،  كار  در  خدايي  و  است  خودبه خودي 
ماترياليستهاي ديالكتيك در مقابل ماترياليستهاي مكانيست صف كشيده و با هم 
تضادهاي آشتي ناپذير دارند3   يعني به هيچ وجه بين آنها سازش ممكن نيست و 
هميشه هم جنگ و دعوا دارند  در همين رابطه نقل مي كنند كه خود »ماركس« 
پيوسته يكي از مهمترين تهديدات و به اصطلاح خوره هاي مكتبش را مكانيسيسم 

مي دانست، كه بعداً در مورد آن صحبت خواهيم كرد 
آنچه اينجا مي خواهيم نتيجه بگيريم اين است كه دافعه هر قطب در يك 
طرف، آن چيزي را كه با خودش ناسازگار است به سمت ديگر پرتاب مي كند 4 از 
آن طرف هم همين طور، كمااين كه جاذبه هر قطب، هر عنصر و ذره يي را كه با 
 ـخواه يك ميليمتر يا يك سانتيمتر يا  آن سازگاري داشته باشد، به همان درجه 

بيشتر ـ به جانب خودش جذب مي كند 

ماترياليستهاي  كه  صورتي  در  مي دانستند   خودبه خودي  را  تكاملي  حركت  مكانيك  ماترياليستهاي  3ـ 
ديالكتيك اعتقاد به نظم و قانونمندي دارند  ولي هر دو در هدفدار نبودن تكامل اشتراك نظر دارند 

4ـ البته اگر به تقسيم بندي اوليه قناعت نكنيم و در رابطه بين شكل و محتوا تعمق كنيم و محلي براي 
رياكاري و دوگانگي باقي نگذاريم 
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اين واقعيتها را در سراسر تاريخ اسلام هم ديديم  دريافتهاي انقلابي راستين در 
مقابل دريافتهاي شرك آميز صف كشيده اند  اين طرف يك خداي جبار قرار 
گرفته، خداي مطلق العنان )حامي ثروتمندان، حافظ بزرگ مالكان( 
و كتاب هر چه كه دلش بخواهد، مي كند  بدون حساب  كسي كه 
)فقرا را هم به دنياي ديگر حواله مي دهد(  در مقابل آن، يك خداي 
است،  روي حكمت  از  كارهايش  كه  رحيم  و  رحمان  اما  قدرتمند، 
محرومان،  زحمتكشان،  مال  اساساً  را  دنيا  آن  هم  و  دنيا  اين  هم 
مستضعفان و رنجبران مي بيند و    روشن است كه تصوير اول تا چه حد 
اينجاست كه مي بينيم در چهارده قرن  واژگونه جلوه مي دهد   را  اسلام  حقيقت 
پيش حضرت علي در شناساندن اضداد دروني مكتب، به مصداق همان آيه»أَرَأيَْتَ 
 ـدينداراني كه خودشان مكذب دين هستند ـ با چه هوشياري  ينِ«  بُ بِالدِّ الَّذِي يُكَذِّ

در نهج البلاغه مي گويد:

رَكَهُ« عْرِفُوا الَّذِي تـَ عْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تـَ »وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تـَ
»و بدانيد شما رشد و تكامل را هرگز نخواهيد شناخت، مگر اين كه كسي را 

بشناسيد كه آن را پشت سر انداخته است« 

يعني راه دست يافتن به تكامل از شناخت ضدتكامل عبور مي كند 

قَضَهُ« عْرِفُوا الَّذِي نـَ »وَ لَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تـَ
»و هرگز به عهد و ميثاق كتاب )كه قبلًا كتاب را معني كرديم( نخواهيد رسيد 

و به آن وفا نخواهيدكرد، مگر كسي كه آن را نقض كرده، بشناسيد« 
پس راه دستيابي به كتاب، از شناخت كساني كه از آن دست برداشتند، عبور مي كند 

بَذَهُ«5 عْرِفُوا الَّذِي نـَ كُوا بِهِ حَتَّى تـَ »وَ لَنْ تَمَسَّ
»و شما نمي توانيد به آن كتاب چنگ بزنيد، مگر بشناسيد و معرفت پيدا كنيد 

نسبت به كسي كه آن را دور انداخته و كنار گذاشته است« 

5ـ نهج البلاغه، خطبه147 ـ فراز 15
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 ـفقط  اين جا هم به همين ترتيب است  ببينيد تا كجا سطحي گري و فرماليسم 
پايبندبودن به صورتها ـ اوج گرفته است  كمااين كه ما امروز در بسياري موارد، در 
زندگي روزمره خودمان هم شاهد هستيم كه چه اندازه مفاهيم براي ما واژگونه 
ادراك شده اند و چقدر از حقيقت مفاهيم غافل هستيم  به هرحال، از اين مطالب تا 

آن جا كه به بحث ما مربوط است، مي خواهيم نتيجه بگيريم كه:
نامعتقد به هدفداري جهان ـ در ميان   ـهم معتقد و هم  هر دو بلوك 
خودشان با كساني كه در ظاهر حرف همانها را تكرار مي كنند، اما در عمل 
و در حركت، خلاف آن مي روند، تضادها و مرزبنديهاي آشتي ناپذير دارند  
به ترتيبي كه هر بلوك، تكامل خودش را در گرو مبارزه آشتي ناپذير با ضدِ درونيِ 
خودش مي بيند، تا بتواند از قيد و بندهاي كاهنده يي كه در داخل بلوك خودش 

به آن زده شده، نجات پيدا كند 
اضداد  بين  مهيجي  بسيار  مبارزات  شاهد  آينده  بحثهاي  در  ترتيب،  اين  به 
داخلي هر بلوك و هر اردوگاه خواهيم بود  مثلًا خواهيم ديد كه نظرگاه توحيدي، 
با نظرگاههاي به اصطلاح خداپرستانه ولي شرك آميز، چه جنگي دارد  كمااين كه 
جنگ بين ماترياليستهاي مكانيست و ماترياليستهاي ديالكتيسين را خواهيم ديد 

 ـيعني خودبه خودي بودن و نه هدفدار  بنابراين، صرف نظر از تقسيم بندي اوليه 
در حيطه  يعني  توجه مي كنيم   ديگر هم  تقسيم بندي  دو  به  بودن ـ  و جهت دار  
كساني كه معتقد هستند جريان تكامل از پيش حاوي قرار و حسابي نبوده كه 
استدلالهاي  هم  و  مكانيست  ماترياليستهاي  استدلالهاي  هم  برسد،  اين جا  به 
كه  آنهايي  مورد  در  هم چنين  ديد   خواهيم  را  ديالكتيسين  ماترياليستهاي 
آفرينش را هدفدار مي دانند )آنهايي كه خلاصه به خدايي معتقد هستند(، 
ايده آليستي  مكاتب  و  غيرتوحيدي  اديان  اوليه،  اديان  شرك آميز،  اديان 
)به خدايي معتقدند، اما به گونه بركلي( را خواهيم ديد كه چطور در مقابل 

اديان توحيدي صف آرايي كرده اند 
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تقسيم بندي  فوق،  توضيحات  براساس  اوليه،  تقسيم بندي  از  صرفنظر  پس 
جديد به اين صورت مطرح مي شود:

1ـ تبيينات غيرهدفدار تكامل:
الف  تبيين ماتريال مكانيكي وجود
ب  تبيين ماتريال ديالكتيكي وجود

2ـ تبيينات هدفدار تكامل:
الف  تبيين اديان خودبه خودي )شرك آميز( و مكاتب ايده آليستي

ب  تبيين واقع گرايانه مكاتب توحيدي
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فصل‌سوم
تبيين‌ماتريال‌مكانيكي‌وجود

فصل اولِ كتاب دوم به بحث علم و فلسفه اختصاص داشت  در فصل دوم 
»جوابهاي ممكن« را طبقه بندي كرديم6   ابتدا سؤال اساسي را پيدا كرده و طيف 
رسم كرديم  سپس طبقه بندي نهايي را به دست آورديم  اكنون به اولين بخش 
 ـيعني تبيين ماده گرايانه ماشيني از  تبيين مان كه تبيين ماتريال مكانيكي وجود 

تكامل ـ مي پردازيم 
اجازه بدهيد در ابتدا واژه مكانيسيسم7 را معني كنم:

1ـ‌تعريف‌مكانيسيسم
معناي اين واژه عبارتست از: ماشيني گرايي و ماشيني  بنابراين وقتي مي گوييم 
ماترياليسم مكانيكي يا مكانيستي، يعني ماده گرايي با متد و نحوه برخورد ماشيني  
آن  مورد  در  خيلي  بحثها  در   ـكه  مكانيسم  كلمه  با  مكانيسيسم  اين كه  براي 

صحبت كرديم ـ اشتباه نشود، كلمه مكانيسم را معني مي كنم:

اجراي هر چيز  ترتيب  يعني  يعني ساز وكار،  به طور خلاصه  مكانيسم 
6ـ براي اين كه جاده مان صاف باشد و با اشراف در جاده تبيين حركت كنيم 

7ـ كلمه مكانيك وقتي با ايسم همراه شود، به علت اين كه حرف آخرش در برابر حرف اول پسوند ايسم 
با صداي »س« خوانده مي شود، به »مكانيسيسم« تبديل مي شود
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يا روابط اجزاي هر چيز با هم؛ از جهت تطابق و هماهنگي شان در ايجاد 
يك اثر يا يك حركت، و به طور خلاصه همان ساز و كار  وقتي صحبت از يك 
دستگاه مكانيكي مي كنيم، علي القاعده حكايت از رابطه بين نيرو و حركت مي كند 

پس در يك دستگاه مكانيكي مثل ماشين، ارتباط بين اجزا و قسمتهاي مختلف، 
مي تواند ارتباطي منفصل باشد، يعني جدا، نه كاملًا به هم پيوسته  درحالي كه وقتي 
صحبت از ارگانيسم مي كنيم، مثلًا يك بدن؛ اجزاي بدن، بدون هم اصلًا مفهوم 

نيستند و رابطه ندارند  يك مثال بزنيم:
قسمتهاي  و  اجزا  بين  ارتباط  ماشين،  مثل  مكانيكي  دستگاه  يك  در  پس 
به هم پيوسته   كاملًا  نه  جدا،  يعني  باشد   منفصل  ارتباطي  مي تواند  مختلف 
درحالي كه وقتي صحبت از ارگانيسم مي كنيم، مثلًا يك بدن، اجزاي بدن بدون 

هم اصلًا مفهوم نيستند و رابطه ندارند  يك مثال بزنيم:
پيستون  اين  مي آوريم   بيرون  را  پيستون  ماشين  يك  داخل  از  كنيد  فرض 
در خارج از ماشين هم به هرحال همان است و همان هويت خودش را دارد  اما 
اگر از داخل بدن قلب را بيرون بياوريم، ديگر آن هويت و آن كاركردها را ندارد 
و اصولًا در خارج از بدن امكان زيست ندارد  به عبارت ديگر، وقتي پيستون را 
بيرون مي آوريم، تغيير آن چنان كيفي ايجاد نمي شود  ولي وقتي قلب را بيرون 

مي آوريم، كاركردهايش دچار يك تغيير كيفي مي شود 
آن  منظور  مي كنيم،  مكانيكي  ماتريال  ديدگاه  از  صحبت  وقتي  بنابراين 

ديدگاهي است كه جهان، هستي و جريان تكامل8  را:
اولًاـ مادي در نظر مي گيرد )بدون قصد و غرض( 

ثانياً ـ داراي طرز عملي مثل ماشين است  يا در يك كلام مجموعه حركاتي 
كه در جهان وجود دارد، طبق قوانين مكانيك و يا فيزيك و شيمي انجام مي شود 

از جهت ديگر، برخورد مكانيكي آن طرز عمل، روش و متدي است كه علت 

8ـ يعني حول آن سؤال اصلي بدون »قرار از پيش« كه حاكي از يك آگاهي است 
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تغييرات را در اُس و اساس خودشان، نيروهاي خارج از شيء تلقي مي كند 9 در 
هر حال، علت اصلي را در خارج خود شيء مطالعه مي كند  يعني دنبال دلايلي 
در خارج خود شيء كه باعث پوسيدگي يا شكست يا پيروزي و    شدند، مي گردد 

به خصوص در  تفكر مكانيكي  تاريخچه و جريان شكل گيري  ببينيم  اكنون 
قرون جديد چگونه بوده است 

2ـ‌تاريخچه‌و‌جريان‌شكل‌گيري‌تفكر‌مكانيكي

هرچه جلوتر برويم با تفكر مكانيكي به طور جامع تر آشنا خواهيم شد  تاريخچه 
پيدايش تفكر مكانيكي در اعصار جديد، به قرن شانزده و هفده برمي گردد  به 
اين معني كه اكتشافات گاليله و نيوتون و    در مورد دانش مكانيك باعث انقلاب 

بزرگي در علم فيزيك شد و در نتيجه، نقطه نظرهاي مكانيكي را رشد داد  
پس از سده هاي ميانه، رنسانس يا دوران »نوزايي« جهان را دگرگون كرد  در 
حالي كه براي هزار سال بهره وري از علم و دانش در پردة چركينِ قرون وسطاييِ 
كليسا، پيچيده شده و امكان استفاده از آن نبود  حال رنسانس، علم و دانش را بر 
حريره اي لطيف و گيرا در برابر انسان قرار مي داد  دستاوردهاي گاليله در فيزيك 
و ستاره شناسي و رياضيات، حقايقي از جهان را در برابر انسان گشود  نيوتون با 
پيدايي مجموعه اي از قوانين، علم مكانيك پايه را بنيان گذاري كرد  با كشف اين 
قوانين، دنياي فيزيك جهشي بزرگ را تجربه نمود  در اين بستر، دانشمندان و 
مخترعين توانستند ساعت، ماشين هاي مختلف و دستگاههاي توليدي مكانيكي 

را در كارخانه ها بسازند 
ديگر  علوم  از  بيش  مكانيك،  و  رياضي  دانش  هم  باز  ميلادي   18 سدة  در 
پيشرفت نمود  اما اين پيشرفت از دنياي اختراعات پا فراتر نهاد و تاثير خود را بر 

9ـ اين شيء خواه يك ميوه پوسيده باشد، خواه يك نظام اجتماعي، يك انقلاب شكست خورده يا يك 
انقلاب پيروز شده باشد 
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دنياي فلسفه و انديشة انسان نيز گذاشت  نظريه هاي مكانيكي رشد كرد  فلاسفه 
كوشيدند تا قوانين مكانيكي حركت را براي توضيح ساير پديده ها نيز بكار گيرند  
در اين سراشيبِ خودبخوديِ شبيه سازي، انسان تلاش كرد حتي جهان را نيز با 
قوانين مكانيك تبيين كند  اينگونه نخستين  ستونهاي ديدگاه مكانيكي بر زمين 
انديشة بشر پايه گذاري شد  در اين ديدگاه، جهان و هستي با ابزارهاي مكانيكي 
مانند چرخ چاه، ساعت و ماشين مقايسه مي شد  گويا جهان نيز حركت خود را از 
چرخش چرخدنده هايي مي گيرد كه پياپي بر هم مي غلتند و زنجيرهايي كه نيرو 

را از محوري به محور ديگر منتقل مي كنند 
پس مطابق اين نقطه نظرها، تمايل بسيار شديدي وجود داشت كه همه نمودها 
و حركات هستي را با تشبيه كردن آنها با ماشينهاي ساده يي مثل چرخِ چاه، اهرم 
 ـچون در عمل  و ساعت تبيين كنند  موفقيت و شهرت موضعي اين نقطه نظرها 
خيلي ساده قابل آزمايش بود ـ باعث شد كه علم مكانيك سمبل و سرمشق و 
الگوي تمام علوم محسوب شده و مبنايي براي تبيين همه هستي و اشيا شود  
همانطور كه در گذشته ديديم، بر اين اساس قلب را به تلمبه، اعصاب را به سيم 

و مفاصل بدن را به لولا تشبيه مي كردند 
طرز تفكر مكانيكي در سال هاي دهه1870 به اوج اعتلاي خود رسيد و تقريباً 
همه زمينه هاي علوم را پر كرد  تنها از اين تاريخ به بعد بود كه با پيشرفت هاي 
در  و  شد  روشن  تفكر  طرز  اين  انحطاط  و  زوال  فيزيك،  در  به خصوص  جديد 

حقيقت تقريباً كمرش شكست 
در شكست دادن اين طرز تفكر يا بهتر است به جاي شكست دادن بگوئيم10  
كه  پيچيدگي يي  درجه  و  صلاحيت  حيطه،  قلمرو،  حدود،  مشخص كردن  در 
و  مؤثر  نقش  اينشتين  و  پلانك  بود،  اعمال  قابل  آن  در  مكانيك  قوانين 

داشتند  تعيين كننده يي 

10ـ چرا گفتيم بگوييم به جاي شكست   ؟ براي اين كه با جريان پيشرفت علم كه قبلًا اشاراتي به آن 
كرديم نمي خواهيم بگوييم كه قوانين مكانيك را بايد دور ريخت، نه! بايد صلاحيت و حدود و قلمرو آن 

را مشخص كرد 
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براي فهم چگونگي پيشرفت و اعتلاي تفكر مكانيكي، بايستي جريان پيدايش 
و شكل گرفتن آن را بر روي خرابه هاي اسكولاستيك مرور كنيم  به عبارت ديگر، 
تئوريك  و  ضدايدئولوژيك  به مثابه  مكانيكي  تفكر  كه  نيست  اين  جز 
مكانيكي  تفكر  ديگر،  به عبارت  كرد   باز  را  خودش  راه  اسكولاستيسم 
واكنش  عكس العملي،  به گونه يي  و  شد  زاييده  اسكولاستيسم  درون  از 

تاريخي آن بود  اين تحول چگونه انجام گرفت؟
مي دانيم كه در سرتاسر قرون وسطي روابط اجتماعي فئودالي در مغرب زمين، 
همه چيز از جمله فرهنگ، انديشه، فلسفه و مذهب را در زندان خودش نگه داشته 
بود  در اين دوره همه چيز در خدمت اين بود كه اثبات كنند يك اراده لايزال از 
 ـخدا ـ وضع همه چيز را روشن كرده است  جاي هيچ بحث، تدبر  پيش تعيين شده 

و تعمقي هم در چند و چون اشيا وجود ندارد 
سياسي  و  اقتصادي  منافع  از  انعكاسي  برخورد،  اين  كه  مي كنيم  ملاحظه 
طبقات حاكم، مشخصاً سلاطين و كليسا بود كه به اين ترتيب، جامة عقيدتي و 
ايدئولوژيك به تن مي كرد  يعني يك جامة نظري هم به تن اين منافع مي كردند 
و در نتيجه به جبر مطلقي به نام »خدا« مي رسيدند كه بر سر هر چيز حاضر و 
ناظر بود  كور، بي دليل و منطق، و منطق ناپذير بودن از مشخصات اين جبر 
بود كه كسي حق سؤال و جواب در مقابل آن نداشت: »همين است كه 
هست  خدا خواسته يكي فقير و يكي غني باشد، ما چكاره ايم كه در كار 
خدا اما و اگر و چون و چرا كنيم«! تقدير شوم، تقدير كور و زشت، بي قيد 
و شرط، بدون خرد، دانش و حكمت، مشيت همگان، هر كس و هر چيز را 
در دست خودش گرفته بود11 كه البته حكمرانها، اربابها و همين طور گردانندگان 

كليسا به  وكالت از جانب خدا اين اراده بي سؤال وجواب را اعمال مي كردند 
اميران و مالكان، نماينده هاي زميني و پاپ ها وكشيش ها نمايندگان روحاني 

11ـاين هم يك نوع از پيش تعيين شدگي است، از پيش تعيين شدگي مطلق 
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و آسماني آن خدا بودند  امروز بر ما پوشيده نيست كه همه اينها توجيه و سرپوشي 
بر سلسله مراتب و روابط اجتماعي نظام فئودالي بود كه به طور خلاصه و در يك 

كلام، مي خواست استثمار از طريق بهره مالكانه را قانوني و شرعي كند 
 ـكه گاه به آن فلسفه اُرغَنوني مي گويند ـ نه جايي براي  در دستگاه فلسفي روز 
آن چنان تعقلي بود كه اين بندها را بگسلد و نه براي علم و عمل جايي بود  هر 
چه بود ايمان كور و قشري بود، ايمان بود كه در مقابل عقل تقدم و اصالت داشت 

به اين ترتيب آزمايشگري، تجربه گري، حواس و فهمِ شروع ناشده از ايمان 
كور و غيرمستدل جايي نداشت  مي بايستي از پيشفرض ها و فرضيه هاي شهودي 
حقايق  به   ـبه اصطلاح ـ  و  بگيريم  نتيجه  شبيه سازي  و  قياس  با  كنيم،  شروع 

پي ببريم )كه قبلًا مثالهايي در مورد آن زديم( 
بنابراين فلسفه ارغنوني، بنياد منطقي خودش را از ارسطو كه نويسنده ارغنون 
بود، مي گرفت  ارغنون، يا در اصطلاح لاتين ارگانون12  به معناي ساز يا وسيله، 
نام سلسله رساله هاي ارسطو درباره منطق بود  بعداً اسكولاستيكها آن را گرفته و 

با تعبيرهاي خاص خودشان، فلسفه ارغنوني را بيرون دادند 
علمي13   حوزه هاي  همه  بر  قرون وسطي  سراسر  در  كه  ارغنوني  فلسفه  در 
مي شد   شبيه سازي  و  قياس  انسان  با  حركتي  يا  شيء  هر  داشت،  حاكميت 
هم چنان كه انسان تمام حركاتش هدفي را تعقيب مي كند، در آنجا هم همين طور 
بود  پس هر حركتي در جزئيت خودش با مفهوم و آگاهانه تلقي مي شد  مثلًا در 
مثال تيراندازي، خود گلوله هم مثل انسان هدفدار بود  يا در مثال فرد قدم زن، 
خود قدمها هم هدفدار بودند، كمااين كه سنگي كه از آسمان مي افتاد و يا آتشي 
 ـحتي چيز جزئي ـ بدون غرض  كه به آسمان شعله مي كشيد  بنابراين هيچ چيز 

تلقي نمي شد  نتيجه بگيريم:
اشياي  بين ماهيت و طبيعت  واقعي و چشمگير  اختلاف  ارغنوني  فلسفه  در 

Organon 12ـ
13ـ منظورم حوزه هاي علمي مغرب زمين است
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گويي  كه  مي شوند  تلقي  يكدست  آن چنان  ندارد   وجود  جانداران  با  بي جان 
جزءبه جزء آگاه و داراي نيت هستند و بنابراين هر دو از قوانين واحدي پيروي 

مي كنند، هر دو آگاهانه و هدفدار حركت مي كنند 
بسيار  شبيه سازي  يك  قياس،  يك  از  ناشي  ديدگاه  اين  كه  است  معلوم 
ساده سازانه و يك قياس به نفس از خود انسان مي باشد  منتها نكته ظريف آن 
در اينجاست كه اين ديدگاه في الواقع سنگ و چوب را هم شأن انسان نمي كرد 
 ـاين كه در عمل مشخص بودـ ـ بلكه به عكسِ صورت ظاهري قضيه، در 
باطن، انسان را هم چون پركاه اسير تندباد تقدير يا حوادث مي كرد  براي 
هيچ  حق  آن  مقابل  در  كه  سرنوشتي  همان  نمي گذاشت؛  باقي  چيزي  انسان 
 ـهر كدام از ديگري  سؤال و جوابي نبود  خدايي، مالكي و پاپي در يك طرف بود 
جبارتر ـ و در طرف ديگر، انسان سرافكنده، گناه زده، چشم و گوش بسته در مقابل 
دنيايي اسرارگونه كه جز اطاعت كوركورانه از نماينده هاي زميني و آسماني خدا، 
يعني ارباب و امير يا پاپ و كشيش وظيفه ديگري نداشت  در همين نقطه بود كه 
جستجوگري علمي و به خصوص جستجوگري تجربي، راه افتادن و اسرار جهان را 
 ـجايي كه فقط قلمرو علم خدايي  برملاكردن، يعني تخطي به ميدان اسرار الهي 

بود ـ ديگر معني نداشت، خطا و جسارت هم محسوب مي شد 
و  به خطر مي دادند  تن  و     گاليه  كپلر،  مثل  اگر كساني هم  دليل  به همين 
مي خواستند با تحقيقات خودشان اساس خود مركزي زميني و آسماني كليسا را 
به هم بريزند و اثبات كنند كه نه تنها زمين مركز كائنات نيست، بلكه ثابت هم 
نيست، خودش هم دارد مي چرخد؛ ديوان تفتيش عقايد، مثل ديوان مركز روم، 
ماحصل تحقيقات را به حكم فلسفه اسكولاستيك غلط و مردود مي دانست و آنها 

را وادار مي كرد كه نظير گاليله زانو بزنند و ندامت كنند و…
 ـدر شمار هزاران سياره ديگر ـ  از نظر اين فلسفه، زمين نمي بايست 
هم  را  زمان  متحجر  افكار  زيرا يك چنين حركتي  باشد   حال حركت  در 



24

حركت مي داد، پايه هاي قدرت حاكم ارتجاعي زمان را هم حركت مي داد 
و به لرزه درمي آورد، و ديگر نمي شد در كرسي مسيح نشست و سوداگري 
كرد  البته روشن است كه غصب مقام مسيح چه منافعي در برداشت  اينجا بود 
كه مسيح، پسر خدا معرفي مي شد تا در نتيجه، شاهان و كشيشان به اصطلاح 
»مسيحاپناه« آن دوره هم بتوانند خدايي كنند  لاجرم خدا سه وجه: اَب )خداي 
پدر(، ابن )خداي پسر( و روح القدس پيدا مي كرد  به قول »جان اسكات ريژن«،14، 
»اَب« )خداي پدر(، هستي اشيا را و »ابن«، دانايي آنها را و روح القدس، زندگاني 
آنها را باعث مي شد  و بقيه هرچه كه مي ماند، عرض )نمود محض( بود كه فقط 

در بافتي از تثليث قابل فهم بود 
طبيعي است كه در يك چنين اوضاعي و در يك چنين وضعيتي، تفكر مكانيكي 
كه يكسره نظام فلسفي اسكولاستيك را خراب مي كند و زير جبهه متحد خدا15، 
ارباب و كليسا را مي زند، خيلي خوب گل مي كند و در مبارزه جويي هايش هم 

پيروز مي شود 
از نظر علمي، تفكر مكانيكي بنيادهاي خودش را از نيوتون داشت  قوانين نيوتون 
مثل جرقه يي در جهان علم، فضاي تاريك حاكم بر تفكرات قرون وسطي را روشن 
كرد  تا چه زماني مي شد بشر را سربه زير، آكنده از گناه و جهل نگه داشت؟ بنابراين 
نيوتون با كشف تغيير علمي حركت ستاره ها و كشف خيلي چيزهاي ديگر كه بشر 
هميشه در تلاش فهم آنها بود، راه را باز كرد  البته اين امر در متن شكل گرفتن يك 
طبقه تازه و روبه رشد به نام سرمايه داري يا بورژوازي آن موقع اروپا، تحقق پيدا كرد 
كه خود اين طبقه هم به شدت درگير با نظام فئودالي آن زمان بود و به طور طبيعي 

فرهنگ و ارزشهاي آن را هم مورد هجوم قرار مي داد 
گفتيم كه اسكولاستيسم چتر فرهنگي نظام فئودالي بود  براساس منافع فئودالها 
به هر چيزي لباس توجيه مي پوشاند  بنابراين با فيكسيسم )نظريه ثبات(آميخته 

14ـيكي ازفيلسوفان توجيه كننده اين نظام در قرن نهم ميلادي و از پيشروان اسكولاستيسم بود  
15ـ البته خداي اسكولاستيكها
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كشف  بود   اسرار  از  مملو  و  بود  آميخته  الهيات  و  عرفان  با  شديداً  علم  بود  
تنفس  و  فضا  زمان،  آن  علمي  اكتشافات  ساير  همين طور  و  نيوتون  قوانين 
به مثابه  مكانيسيسم،  نظر  اين  از  كرد   ميسر  فلسفه  و  علم  براي  را  جديدي 
مي رفت  بورژوازي  كمااين كه  شد   آن  جانشين  اسكولاستيسم  عكس العمل 
روي  )درحالي كه  جهان  مكانيكي  چشم انداز  شود   جانشين  فئوداليته  به جاي  تا 
خرابه هاي قرون وسطاي اسكولاستيسم، نظام جديدي جانشين شده است( همه 
بين  ماهوي  اختلاف  هم  باز  دليل  به همين  و  مي كرد  شبيه  ماشين  به  را  چيز 
نظر،  اين  از  كه  مي كنيد  ملاحظه  مي گرفت   ناديده  را  جاندار  با  بيجان  اجسام 
يعني از نظر ناديده گرفتن اختلاف ماهوي بين جاندار و بيجان، به هرحال فصل 
 ـكه  مشتركي با فلسفه ارغنوني يا اسكولاستيسم دارد  يعني به رغم تضادشان 
مكانيسيسم هم، روي خرابه هاي اسكولاستيسم متولد شده و رشد كرده است ـ 
در يك جا اشتراك نظر دارند و آن اين است كه با شبيه سازيهايي كه مي كنند، 
مراحل  و  فازها  ما  بحث  به قول   ـيا  مختلف  جهان  دو  بين  تفاوتهاي  دو،  هر 
مختلف تكاملي ـ را ناديده مي گيرند  مكانيسيسم به انسان و به جامعه هم چون 
ارباب و كليساي كذايي،  با  به خاطر ضديت  تفاوت كه  اين  با  ماشين مي نگرد، 

به طور نسبي در زمان و مكان خودش داراي ابعاد مترقي بوده است 

3ـ‌بنيادهاي‌نيوتوني‌مكانيكاليسم
گفتيم كه اين تفكر ماشيني بنيادهاي خودش را از نيوتون داشت  پس لاجرم 
 ـباز هم با حداكثر اختصار ـ به بنيادهاي نيوتوني اين »مكانيكاليسم« و  بايستي 

»مكانيك گرايي« اشاره كنيم  به سه قانون مهم نيوتون اشاره مي كنم: 
جسم  هر  قانون  اين  برحسب  »ماند«   نام  به  است  قانوني  اول،  قانون 

ساكن، وضع سكون خودش را حفظ مي كند يا اگر داراي حركت مستقيم الخط
آن كه  مگر  مي دهد   ادامه  را  حركتش  وضع،  همين  در  باشد،  متشابهي 
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تحت تأثير يك قوه خارجي مجبور به تغيير وضع شود  پس مطابق قانون ماند، 
تغيير وضعيت اشيا به يك قوه خارج از خودشان بسته است  

قانون دوم، »قانون نيرو«  مطابق اين قانون، تغيير و حركت جسم متناسب و در 
جهت برآيند نيروهايي است كه به جسم وارد مي شود 

قانون سوم، »قانون عمل و عكس العمل«  معني قانون سوم اين است كه 
در مقابل هر عملي، عكس العملي هم معادل با خودش هست  اين را هم مي دانيم 
به  هم  را  آن  رابطه  كرد   كشف  را  عمومي  جاذبه  قانون  بعد  مدتي  نيوتون  كه 
اين صورت فرموله كرد كه مقدار اين جذب متناسب با حاصل ضرب جرم دو جسم 
و عكس مجذور فاصله هايشان مي باشد  نتايج قابل ملاحظه يي كه از اين قوانين 
به تفسير داشته  احتياج  اين است كه  از  در آن روزگار به دست مي آمد، واضح تر 
باشد  آنچه مهم است، اين است كه بايد اشاره كنيم اين قوانين مبنا و پايه يي براي 
ماتريال مكانيكي  پايه جهان بيني  تمام دانش فيزيك، نجوم، مكانيك و خلاصه 
بعدي مي باشد  از كتاب زندگينامه اينشتين چند سطر مي خوانم )صفحه 94 و 95(:

توضيحات  نقش  فيزيكي  پديده هاي  بيان مكانيكي  نكشيد كه  »طولي 
بيان  ديگر،  )به عبارت  گرفت  برعهده  را  قرون وسطي  ارغنوني  فيزيك 
مكانيكي جاي فلسفه ارغنون را پر كرد(  به مفهوم كلي تر، فلسفه مكانيكي 
جانشين فلسفه ارغنوني گرديد 16 با اين حال اين نكته روشن و آموزنده 
موفقيت هايي  خود  پيدايش  مبادي  در  مكانيكي  فيزيك  اگر  كه  است 
به دست آورد، اين موفقيت ها را منحصراً مرهون فوايد عملي خود بوده 
است، نه از اين نظر كه از جنبه فلسفي موجه و قابل پذيرش بوده است« 

)اين نكته خيلي مهم است( خيلي وقتها در يك چارچوب مشخص و بر سر 
در  مبادي درست درمي آيد   و  قوانين  يا يكسري  تئوري  مسائل مشخص، يك 
اينجا ذهن ساده تمايل دارد از طريق ساده سازي و شبيه سازي، اين قوانين را به 

16ـ همين جا تذكر بدهم كه افكار هر عصر تمايل دارند كه براساس مباني علمي و تكنولوژيكي همان 
عصر بيان شوند  در اين مسيري كه تا به حال آمده ايم، اين مطلب به وضوح ديده مي شود 
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 ـيا  هر جاي ديگري نيز تعميم دهد  ولي آيا درست درآمدن يك قانون در يك جا 
چندجا ـ به معني آن است كه به طورعام نيز قابل تعميم است؟ اين كاري است 

كه دائماً در تاريخ علم با آن مواجه بوده ايم 
»قانون اول نيوتون يا قانون ماند، وقتي براي اولين بار بيان شد، نه تنها 
از نظر فلسفه يي كه بر قرون وسطي حكومت مي كرد موجه و قابل قبول 
نبود، بلكه مطلقاً نامفهوم و نامربوط به نظر مي رسيد  از آنجايي كه اساس 
فلسفه مزبور اين بود كه مقصود از هر حركتي، رسيدن به هدفي است كه 
مفهومي مناسب تر از مبدأ حركت باشد، همه كس بر نيوتون ايراد وارد 
مي كرد كه چرا جسمي كه مكان واقعي آن كره زمين است، روي خط 
راستي دائماً حركت مي كند و كوشش مي نمايد كه به سمت بي نهايت 

نزديك شود، حال آن كه اصلًا در بي نهايت كاري ندارد« 
يك  تا  سنگ  يك   ـاز  چيز  همه  قبلًا  كه  مي شد  ناشي  آنجا  از  ايراد  اين 
اين  به  و  مي شد  شبيه سازي  و  شده  قياس  حركت  حال  در  انسان  با  شعله ـ 
ترتيب تصور مي شد كه اين اجسام حركت مي كنند و دنبال يك چيزي هستند  
به آن رسيد،  قانون »ماند«  از طريق  نتيجه يي كه مي توان  با  تلقي يي  چنين 
بلكه  اسكولاستيكها،  براي  نه تنها  قانون  اين  ابتدا  در  بنابراين  بود   متعارض 
ناپذيرفتني بود  چرا كه به نظر آنها جسمي كه در حال  نيز  براي ساير مكاتب 
حركت روي زمين است، مطابق قانون ماند دارد به يك سمت مي رود و مطابق 
فرمولهاي حركت فرض كنيد به سمت بي نهايت مي رود  حال سؤال اين است 

كه در بي نهايت چه كار دارد كه به سمت آن حركت مي كند؟!
»با اين همه، اين قانون“ نامعقول” بر تمام مشكلات و مخالفت ها غالب 
آمد و دليلش نيز اين بود كه اولًا، قانون مزبور از نظر رياضي بسيار ساده 
با  سهولت  به  مي شد،  بنا  آن  اتكاي  به  كه  مكانيكي  فيزيك  ثانياً  بود، 

واقعيت مشاهدات تطبيق مي كرد« 

»بالاخره به تدريج جريان افكار مطلقاً زير و رو گرديد و وضع نويني پيش 
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آمد و همه قبول كردند كه توضيح پديده هاي فيزيكي فقط در موردي “ از 
نظر فلسفي” حقيقت دارد كه متكي بر تشابه با نمونه هاي مكانيكي باشند  
متفكران دوران مكانيكي به خصوص در اواخر قرن هيجدهم، انواع مختلف 
پديده ها و افكار را زير و رو و حلاجي مي كردند تا ثابت كنند نه فقط قانون 
ماند نامعقول نيست، بلكه واقعيت آن، از جمله واقعيتهاي بديهي منطقي 

مي باشد و هرگونه ادعاي مخالف با آن، با فلسفه تطابق ندارد« 
نيوتون در باورهاي مذهبي خود سخت به وجود خدا باور داشت، اما او خدا را 
هم از دريچة كشف خود، يعني قوانين مكانيك مي نگريست  مي گويند وقتي از 

نيوتون سوال شد »خدا را چگونه بايد شناخت«، او پاسخ داد:
دارند،  وجود  بيکران  فضاي  در  بي شمار  تعداد  به  كه  آسماني  »كرات 
همواره در حال حرکت هستند و با اين حال هيچ گاه با يکديگر برخورد 
نمي کنند  اين کرات ميليونها سال است که در مدار و مسيري معين به 
حرکت هاي بدون توقف خود ادامه مي دهند و در طول اين مدت هرگز از 
مدار خود خارج نشده اند  وجود چنين نظم دقيق و شگفت انگيزي دليلي 
با  را  کرات  اين  تمامي  توانا  آفريننده اي  که  است  ترديدناپذير  و  محکم 
محاسبه دقيق آفريده و مدار حركت هر يک را با نظمي شگفت تعيين 

کرده است« 
قبل از آن كه از كتاب »زندگينامه اينشتين« بخوانم كه نيوتون چگونه به خدا 

مي رسد، ابتدا يك توضيح مي دهم:
قبلًا تصور مي شد كه كره زمين ثابت است و آن را به مثابه مركز يك صفحه 
 ـكمااين كه  مختصات تلقي مي كردند و هر حركتي را نسبت به آن مي سنجيدند 
مركزي  نقطه  آن  به  نسبت  مختصات  صفحه  روي  را  نقطه  هر  طول  و  عرض 
باز هم يك  براي سنجش،  به هم خورد، پس  نظام  اين  وقتي  ولي  مي سنجند ـ 
مطلقي لازم بود كه در افكار مكانيكي نيوتون، جاي اين مطلق را خدا پر مي كند  

نيوتون آن را اين طور توضيح مي دهد:
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»بدون ترديد ذات باري تعالي بايد از اين موضوع آگاه باشد )حداقل خدا 
بايد اين را بفهمد!( كه حركت معيني، حركت مطلق است يا نسبي؟ ذات 
پروردگار دستگاه قطعي و مسلمي است كه حركت مطلق نسبت به آن 

انجام مي گيرد« 
مي كرديم،  اشاره  اسكولاستيك  نظرگاههاي  به  وقتي  كه  است  يادمان 
مي ديديم كه هر حركتي در جزئيتش اگر هدفش مشخص نبود، نامعقول بود و 
چون در اينجا نمي توان در جزئيات مسائلي كه آنها مي خواستند، وارد شد )به طور 
في نفسه هدفي  مي رود، خودش  آن طرف  و  اين طرف  دارد  كه  كاهي  پر  مثال 

ندارد(، و چون نمي خواستند اين را قبول كنند، درنتيجه دستگاه كاملًا چرخيد 
خلاصه به اين ترتيب مكانيسيسم )ماشين گرايي( در دو شاخه به ظاهر متفاوت 
 ـكه بعداً توضيح  شكل مي گيرد  شاخه اول يكسري مكانيستهاي الهي مي باشند 
خواهم داد ـ و شاخه ديگر ماترياليستهاي مكانيست هستند  در هرحال، برخي اين 
طرز تفكر را دارند و در عين حال الهي هم هستند  البته، مهمترين آنها كه موضوع 

بحث ما هستند، ماترياليستهاي مكانيست مي باشند 
 ـالبته چيز جديدي نيست ـ از قديم الايام با شبيه سازي  اعتقاد مكانيكي به خدا 
وجود داشته است  مثلًا، خدا صحبت كرد )انگار كه خدا مشابه انسان تلقي شود( يا 
خدا خواست يا خدا نخواست، كه در افكار عاميانه مذهبي هم مي توان آنها را ديد  
 ـدر قرون جديد ـ مكانيسيسم متكي به يكسري كشفيات علمي است  اينك 
و به سادگي هم ازآن كوتاه نمي آيد  حتي بعضي از اين مكانيستها هم، به رغم 
اين طرز برخورد و تلقي )مثلًا از خدا و كارهاي خدا(، باز هم به خدا معتقدند 17 در 
افكار نيوتون هم رد پاي تفكر مكانيكي را مي توان ديد  مي بينيم كه دركش از 

خدا مبين عمق مكانيكي بودن تفكرش است 
قبلًا تصور مي شد كه كره زمين ثابت است و آن را به مثابه مركز يك صفحه 

17ـ خواهيم ديد كه در قدمهاي بعد، مجبور مي شوند چنان خدايي را رها كنند  منظورم به طور فردي 
نيست، بلكه به طور سيستماتيك و جريان وار اين طرز تفكر در قدمهاي بعد، خدا را هم رها خواهد كرد 
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 ـكمااين كه  مختصات تلقي مي كردند و هر حركتي را نسبت به آن مي سنجيدند 
مركزي  نقطه  آن  به  نسبت  مختصات  صفحه  روي  را  نقطه  هر  طول  و  عرض 
باز هم يك  براي سنجش  به هم خورد، پس  نظام  اين  مي سنجند ـ ولي وقتي 
مطلقي لازم بود كه در افكار مكانيكي نيوتون، جاي اين مطلق را خدا پر مي كند  

نيوتون آن را اين طور توضيح مي دهد:
حركت  باشدكه  آگاه  موضوع  اين  از  بايد  باريتعالي  ذات  ترديد  »بدون 
و  قطعي  دستگاه  پروردگار  ذات  نسبي؟  يا  است  مطلق  حركت  معيني، 

مسلمي است كه حركت مطلق نسبت به آن انجام مي گيرد«18 
در ادراكات نيوتون در مورد قوه نيز، روحانيت و اراده خداوندي براي اصلاح و 

تكميل تئوري، نقشي برعهده دارد و خداوند مرجع عالي مولد حركت است 
»و به اين طريق، در تحليل قطعي موضوع به اين نتيجه مي رسيم كه 
هر نوع حركتي، اعم از حركت مطلق يا حركت نسبي، نتيجه بروز انرژي 
خدايي مي باشد  هر بار كه مشيت و اراده خداوندي بروز ظهور يك چنين 
انرژي را لازم بداند، حركتي كه در نتيجه پيدايش آن  بر دستگاه جهان 

افزوده مي شود، حركتي مطلق خواهد بود« 

»به اين طريق مفهوم جديدي وارد نظريه نيوتوني مي شود و به كمك 
تقريباً  از حركت مطلق به دست مي آيد كه مي توان  آن، تعريف علمي 
فيزيكي  تعريف  دانست )ملاحظه مي كنيد، يك  فيزيكي  تعريفي  را  آن 
است كه مبين خداست(  از اين قرار )تعريف فيزيكي خدا( حركت مطلق 
مي كنم:  )تكرار  خدا 19   نام  به  منبعي  از  حاصل  انرژي  با  است  وابسته 
حركت مطلق وابسته است با انرژي حاصل از منبعي به نام خدا(20  كه 
خواص دستگاه فيزيكي را به آن نسبت مي دهند، زيرا در غير اين صورت 

18ـ كتاب زندگينامه اينشتين، صفحه104
19ـ ولي بر سر اين خدا چه مي آيد، اگر معلوم شود كه حركات درون جوش هستند و حركت مكانيكي 

 ـيعني خارج از شيء ـ فقط يك نوع از حركات است؟!
20ـ آن فرضيه، اين فرضيه بعدي را هم مي خواهد 
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نمي توان مفهوم انرژي را در مورد دستگاه به كار برد« 21 
4ـ‌مكانيستهاي‌الهي‌)دئيسم(

 ـيعني جهان  به هرحال بوده اند فلاسفه يي كه با متد و نحوه برخورد مكانيكي 
را تماماً به ماشين تشبيه كردن ـ ضمناً به خدا هم معتقد بوده اند و تعدادشان هم 
كم نبوده است  به اينها در اصطلاح فلسفه »دئيست«مي گويند  »دئيسم« يعني 
خداگرايي طبيعي، يعني طبيعت سر جايش هست، كار خودش را مي كند، با قوانين 
خودش حركت مي كند، ولي خدايي هم ضمناً داشته است! يعني طبيعت، جهان، 
هستي و خداي جداي از هم كه در نتيجه خدا فقط نقش كسي را پيدا مي كند 
 ـموتور آن  كه ساعت را كوك كرده و رفته است! يعني جهان را به كار انداخته 
را روشن كرده ـ و رفته است  يكي از به اصطلاح بنيانگذاران فكري »دئيسم«، 
»هربرت شربوري« است كه در قرن هفدهم در انگلستان زندگي مي كرده است 

حال زمينه اجتماعي اين تفكر را بررسي كنيم  سرمايه داري بي خدا و ملحد 
در راه است، با همه نظام ارزشها، تقكرش و    دارد مي آيد و اسكولاستيسم دارد 
از دور خارج مي شود  حلقه واسط اين ميانه از نظر فلسفي، دئيستها هستند كه 
به دستگاه، مكانيكي نظر مي كنند  ولي هنوز خدا را هم كه ديگر هيچ كاره است 

)يعني بود و نبودش تفاوتي ايجاد نمي كند(، حفظ كرده اند 22 
قبلًا ديديم كه چگونه تفكرات اسكولاستيكي چنين تصوير مي كردند كه خدا 
دستش به طور مبتذل همه جا هست )البته اين تصويري بود كه آنها مي دادند(  
اينجا هم همين طور؛ با وجودي كه معكوس و ضد هم هستند، ولي باز مي بينيم 
مكانيك  يك  مثل  خدا  هستندكه  مشترك  هم  با  نقطه  اين  در  تصوير،  اين  در 
كارش را كرده و بالاي دستگاه ايستاده است! و حالا دستگاه خودش مي چرخد  
21ـ مي دانيد كه طبيعتاً در اين نشست امكانش نيست كه بيشتر وارد جزئيات شويم  همين اشاره هاي 

كلي فعلاً  براي ما كفايت مي كند 
22ـ اعم از اين كه تلقي كنند ساعت را كوك كرده و رفته يا ضربه اوليه را زده و حركت اوليه را ايجاد 

كرده و رفته است 
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بالفرض اگر منحرف يا خاموش هم شود، دوباره با هندلي، ترمزي، گازي، ضربه 
جديدي و يا هر چيز ديگري راه مي افتد! يعني به خدا به صورت علت خارجي 
عاميانه  تلقي  در  را  تفكر  طرز  اين  نظير  كه  است  نگاه كردن  جهان  و  حركت 

خودمان هم مي بينيم 
مثلًا حكمروايي خدا )خدا چگونه حكومت مي كند؟(، خواست خدا، خدا را از 

جنس شاه يا حاكم دانستن، دور از ما و جدا از ما و همه كارهاي ديگرش 
مثلًا خدا پيمان گرفت  خوب، خدا چطوري پيمان گرفت؟ در معيارهاي بشري يك 

كسي چيزي را مي نويسد و امضا مي كند و… آيا پيمان با خدا هم اين طور است؟
در  وقتي  كه  بود  آن  سودپرستانة  پايگاه  و  )دئيستي(  تفكر  طرز  همين 
از جانب عده يي  پيغمبر هم در مباحثات فلسفي  صدر اسلام و در زمان خود 
از  را  آن  آيه  مي ايستاد   جلويش  محكم  خيلي  قرآن  مي شد،  عنوان  يهود  از 

مائده مي خوانم: سوره 

هُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ« »وَقَالَتِ الْيـَ
»و گفتند )آن دسته( يهوديها كه دست خدا به زنجير بسته است!«

يعني كارش را كرده و رفته است، جهان را به حال خودش گذاشته و ديگر 
نمي شود كاري كرد 

»غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ«
»دستهاي خودشان به زنجير بسته باد«

و واقعاً هم با اين طرز تفكر دستهاي خودشان به زنجير بسته است 

»وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ«
»و لعنت بر آنان باد به سبب آن چه گفتند« 

خودشان نفرين مي شوند، با اين طرز تفكر، خودشان از جاده تكامل پرت مي شوند 
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»بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ«23
و  مي كند  انفاق  مي خواهد  كه  آن چنان  است،  باز  خدا  دستهاي  »بلكه 

مي بخشد« 

در  را  انسان  دستهاي  كه  است  جهان  از  ماشيني  تلقي  چنين  هم  به راستي 
برخورد واقعگرايانه با هستي، خواهد بست 

در جريان حيات ديديم كه چطور دستهاي مكانيستها بسته مي شد، در مسائل 
تفكر  چنين  در  ديد   خواهيم  باز  همين طور  و  ديديم  هم  سياسي  و  اجتماعي 
مكانيكي، ديگر جايي براي خيلي چيزها از جمله اراده، وجدان، شعور، مسئوليت 
پيدا  اشاره كرديم،  آن  به  روانشناسيها هم  از  برخي  بررسي  در  آنها كه  امثال  و 
انسان را گمراه مي كند و نه  نمي شود  اين تلقي ماشيني خشك انديشانه، خود 

كس ديگري را 
مثالي كه معمولًا در اين مورد مي توانيم بزنيم اين است كه اگر فرض كنيم 
است  خراب  كاملًا  كه  ساعتي  آيا  كه  كنيم  مقايسه  ماشيني  به طور  بخواهيم 
ماشيني  تفكر  است؛  دقيقه عقب  پنج  مثلًا  يا ساعتي كه  كار مي كند  درست تر 
 ـحتي جواب كامپيوتريش ـ اين است كه ساعتي كه خراب است، درست تر كار 
مي كند! چرا؟ براي اين كه دو لحظه در بيست وچهار ساعت، وقت دقيق را نشان 
خواهد داد )همان جا كه عقربه ها ايستاده اند(  واقعيت ملموس اين است كه ما 
ترجيح مي دهيم ساعتي داشته باشيم كه پنج دقيقه عقب يا جلو باشد، ولي خراب 

نباشد  مي بينيد؛ آن محاسبه ماشيني و اين محاسبه واقعگرايانه است 

5ـ‌ماترياليستهاي‌مكانيست

 مقدمه
همان طور كه گفتيم در ديدگاه مكانيكي، در آغاز از جهان چهره يي هم چون 

23ـ سوره مائده، آيه64 
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 ـعصر ساعت ـ همه نظريات گرايش به اين  ساعت عرضه مي شد  در اين دوره 
متأثر  باشد،  زمان كه ساعت  ابزار  پيشرفته ترين  از  به نحوي  دارند كه سرانجام 

شوند24  )يعني براساس آن تشريج و تبيين كنند(  به قول پروفسور اپارين:
»بشر در عصر ساعت، ساعت جهان را هم چون ماشيني تصور مي نمود 
كه يكباره و براي هميشه كوك شده باشد  مردم معتقد بودند كه حركت 
مكانيكي يا جابه جايي اجسام در فضا، طبق قوانين حركت نيوتون صورت 
مي گيرد و آن را پايه تمام هستي مي دانستند  حيات هم از اين نظرگاه، 
يعني صرفاً به مثابه شكل ويژه حركت مكانيكي  مورد بحث واقع مي شد؛ 
به منزله  مي تواند  فضا  در  اندامهايشان  و  جانوران  خودبه خود  حركت 
موجود  زمان،  آن  عقايد  طبق  بنابراين  باشد   امر  اين  دليل  روشن ترين 
وجود  با  ساختمانش  كه  پيچيده يي  ماشين  يك  جز  نيست  چيزي  زنده 
اين كه تماماً قابل درك است، جنبش آن مانند حركت چرخهاي ساعت 
آبي، كاملًا به ساختمانش و به فشار و تصادم ذرات ماده بستگي دارد« 25 

باز هم از اپارين مي خوانم:
»اما در مرحله بعدي تكامل علم، يعني در عصر ماشين بخار، به ميزاني 
)موتورهاي  نمود  اين مقام  احراز  به  باز  هم وسيع تر، شروع  و  وسيع تر 
حرارتي مي آيند و ماشين بخار جانشين ساعت مي شود( و نقش مكانيك 
در بررسي حيات جاي خود را به انرژيتيك داد  الگوي موجود زنده ديگر 

ساعت نبود، بلكه موتور حرارتي جايگزين آن شد« 26 
الكترونيك، يك  تا مغزهاي  از ساعت  تلقي ها،  اين  تمام  در  به هرحال  ولي 
است ـ  ساعت  از  پيچيده تر  بسيار  بسيار  الكترونيك  مغز   ـالبته  بوده  ثابت  چيز 

ماشيني بودن و خلاصه كوك شدن، جوهر همه آنهاست 
حال با اين تشريحات كه از مكانيسيسم كرديم، از آنجايي كه تبيين ماتريال 

24ـ جهان مثل يك ساعت بزرگ، چرخ دنده هايش روي هم، گردش ثوابت و سيارات    هم نظير آن  
25ـ كتاب »حيات، طبيعت، منشأ و تكامل آن«، صفحات67 و 68

26ـ همان گونه كه قبلًا اشاره كردم، بعد هم نوبت ماشينهاي الكتروني رسيد، انرژيتيك جاي خودش را به 
سيبرنتيك داد  يعني همان كامپيوترهاي عظيمي كه قبلًا صحبتش را كرديم و علم نظارت و ارتباط از دور  
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مكانيكي )ماده گرايانه ماشيني(، جريان تكامل را خودبه خود، بدون هدف و بدون 
به  باز  بنابراين  يادآوري مي كنم(،  را  قورباغه  تلقي مي كند )مجدداً مثال  مقصد 
توضيحات مشخص تري حول آن احتياج داريم، چه در رابطه با صاحب نظرهاي 
مكتب )فلاسفه مختلف( و چه در رابطه با نقطه نظرهاي مكانيكي كه بيش و 
كم تا به حال گفتيم  ولي براي فرموله كردن آن به اختصار به نظرات چند نفر از 

فلاسفه ماتريال مكانيست در مورد مسائل مختلف، اشاره مي كنيم 

ـ تذكر ضروري
اين بحث،  در  بدهم:  تذكر  را  نكته يي  است  اصلي لازم  ادامه بحث  از  قبل 
فلسفي شان  نتايج  و  علمي  تشريحات  يا  قوانين  به  استنادكردن  طرف  يك  از 
تا لااقل به گوشمان  آنها توضيح دهيم  اين است كه مقداري در مورد  مستلزم 
خورده باشد  از طرف ديگر، توضيح تفصيلي و تشريحي آنها اولًا بحثمان را به 
يك بحث تخصصي تبديل كرده و از حالت عمومي آن خارج مي كند، ثانياً مقدار 
زيادي وقت گير است و چه بسا بحث را از كانال اصليش منحرف كند  بنابراين، 
اگر مثلًا ناگزير به حرفهاي نيوتون يا نتيجه گيريهاي فلسفي آن اشاره مي كنيم، 
نمي بايست براي كسي كه ابتدا به ساكن با اين نقل قول يا مطلب آشنا مي شود، 

انتظار داشت كه تماماً و در حد اقناع در بحث پيش برود 
بنابراين چاره يي نيست جز اين كه بگوييم؛ مثلًا اگر در مورد حرفهاي نيوتون 
يا نتيجه گيريهاي فلسفي اش توضيح بيشتري لازم است، به كتابهاي تخصصي 
بايستي مراجعه كرد  اما تا آنجايي كه به بحث ما مربوط است، به اين نيز احتياج 
 ـاعم از يك قانون فيزيكي يا قواعد زيست شناسي ـ  نداريم كه به اين مسائل 
دقيقاً و در جزئيات وارد شويم  منظورم اين است كه همين مقدار به طور كلي كه 
در مورد نيوتون اشاره كرديم، براي بحث ما كافي است و منظوري را كه از اين 
بحثها داريم )يعني نشان دادن تفكر مكانيكي و نتايج آن( در قدمهاي بعد بازهم 

روشن تر خواهد شد 
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بنابراين اگر در مورد بازتابهاي فلسفي قوانين نيوتون اشكالي داريد يا ابهام و 
گنگي در حرفها به چشم مي خورد، لزومي ندارد كه برايتان اشتغال ذهني ايجاد 
خواهيم  نتيجه  قانع كننده  حد   ـدر  بگيريم  نتيجه  مي خواهيم  كه  را  كند آنچه 
گرفت ـ حالا اگر هم در آن قدم روشن نشد، در قدمهاي بعدي روشن خواهد شد 

كمااين كه الان وقتي با چند نفر از ماترياليستهاي مكانيست كمي بيشتر و از 
نزديك آشنا شويم، آنجا خواهيم ديد كه اين تفكرات چكار مي كنند  از قضا همين 
نحوه برخورد و كاري كه انجام مي دهد هست كه در بحث، مورد نياز ما مي باشد 

 لامتري
موردش  در  بيشتر  مقداري  اينجا  در  كه  مكانيستي  ماتريال  فيلسوف  اولين 
صحبت مي كنيم، »لامتري« پزشك فرانسوي قرن18 است كه نظراتش دقيقاً 

معرف عصر ساعت است 
»لامتري« در نوشته هايش هيچ تفاوتي بين جماد و گياه و انسان و اجتماع 
انسان قائل نيست  كتاب معروف و اساسي ترين كتابش به نام »انسان، ماشين« 
همه اين اشياء و مراحل مختلف وجودي را هم چون ماشين تلقي مي كند و دائماً 
سعي بر اثبات ماشين گونگي آنها دارد  از نظر او تمام وجود انسان از ماده تشكيل 

شده است  ادراكات، انديشه، روان و    همه، ماده هستند 
مادي بودن  است   متفاوت  مادي بودن  با  ماده بودن  كه  كنيم  توجه  بايد 
براي  هست،  هم  ديالكتيك  ماترياليستهاي  استفاده  مورد  كه  است  اصطلاحي 
اين كه اگر از يك ماركسيست بپرسيم كه آيا شما انديشه و فكر را ماده مي دانيد؟ 
تفكر  برحسب  ولي  ماده ـ  كاركردهاي  از   ـيعني  مي دانم  مادي  نه،  مي گويد 
لامتري خصوصاً و تفكر مكانيستي عموماً، اينها ماده هستند، تا آن حد كه به قول 

خود لامتري:
به  پس  اين  از  را  خود  جاي  و  شود  تبديل  فيزيك  به  بايستي  »فلسفه 
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فيزيك بدهد27  و تنها وقتي كه فلسفه تبديل به فيزيك شود، قادر خواهد 
بود انساني را كه سراسر ماده هست، فهم كند« 

تفاوتي هم كه بين انسان و حيوان نيست، براي همه اينها طبيعت، ماده به كار 
برده، يعني “خميره واحد”  پس بررسي و ارزيابي هم بايد واحد باشد، به هر دو 

بايد با چشم ماشين نگاه كرد 
از ديد لامتري، حتي زبان و قوه نطق هم ميان انسان و حيوان تفاوتي را باعث 
نمي شود  حيوانات هم اگر مي خواستند، مي توانستند صحبت كنند و ناطق باشند  
اجتماعي و  ارزشهاي  اجتماعي،  داراي سنن  اينها  به قول لامتري،  باز هم  كما  

اصولًا زندگي اجتماعي هستند 
اگر يادتان باشد قبلًا از پيچيدگي و سادگي صحبت كرده و تحت الشعاع آن، 
مراحل مختلف تكامل را بررسي مي كرديم  توجه كنيد كه نسبت به اين بحث ما، 

لامتري چقدر ساده سازانه برخورد مي كند 

 هابز
كه  هفدهم  قرن  انگليسي  فيلسوف  است   هابز«  »توماس  بعدي  فيلسوف 
خودش فلسفه اش را »ماترياليزم علمي« نام داده است  ماترياليزم علمي »هابز« 
مبتني بر دو اصل است كه به قول خودش مدار و محور امور عالم است  يكي اصل 

حركت و ديگري اصل هندسه است 
اصل حركت چيست؟ هابز مي گويد: تغيير مكان شيء است  از نظر او هر واقعه 
عبارت از يك رديف و يكسري حركات است  همه افعال و اعمال و كاركردهاي 

انسان هم در اين شمار است و از آن مستثني نيست 
اصل هندسه چيست؟ نظرش اين است: اندازه و رابطه اشياء در عموم مسائل، 

يعني مسائل سياسي و اجتماعي عيناً با متد هندسي بايستي حل شوند 

27ـ ببينيد نتيجه آن گونه برداشتها از مكانيك نيوتوني از كجا سر درآورده است!
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تفكر  اركان  كه  هندسه  اصل  و  حركت  اصل  براساس  بايستي  حالا  بنابراين 
ماترياليزم علمي هابز است، با همه چيز برخورد كرده و براساس آن تبيين نمود  
مطابق فلسفه ماترياليزم علمي هابز، جهان فيزيكي عبارت از يك سيستم مكانيستي 
را  يا خواهد شد  يا مي شود  واقع شده  آن  تمام آن چيزي كه در  ساده است كه 
قضاياي  قطعيت  همان   ـبا  هم  به  نسبت  اجسام  مكان  تغيير  به وسيله  مي توان 
هندسه و روشهاي هندسي ـ توضيح داد  ملاحظه مي شود كه اين فلسفه در حقيقت 
 ـچه روانشناسي، چه سياست و امثال آن ـ را در علوم فيزيكي حل مي كند؛  همه چيز
يك دستگاه متصل، پيوسته و يكدست مكانيستي  ماشيني خلق مي كند كه به آن 

وسيله مي خواهد به همه چيز پاسخ بگويد  اين جمله از هابز است:
»آنچه كه حيات انسان را مورد كنترل قرار مي دهد، هدف غائي نبوده، 
بلكه علت و سبب است و آن عبارت است از مكانيزم روانشناسي اين نوع 

حيوان موسوم به انسان« 
مي ماند  كه  آنچه  نمي گنجد   تفكر  طرز  اين  در  و     آرمان  هدف،  بنابراين، 

روانشناسي اين حيواني است كه انسان نام گرفته!
گفتيم كه در تفكر مكانيكي تفاوتي بين انسان و حيوان و موجودات بيجان 
نيست  ديد »هابز« در بحث طبيعت انسان مبتني است بر »اگوئيسم«؛ خودپرستي 
و فرديت  در اين تفكر، اجتماعيت نمي گنجد  اين تفكر، يكي از نخستين علائم 
قرن  صنعتي  انقلاب  از  متأثر  هابز  افكار  في الواقع،  كه  چرا  است   سرمايه داري 
هفدهم انگلستان بود  در اين چارچوب وقتي از هابز مي پرسند اراده چيست، عين 

جوابش چنين است:
»اراده آخرين اشتها يا شهوت غائي در هر مورد به خصوص است « 

 ـبدون هيچ تفاوت ـ  گفتيم چون جاي چيزهاي ديگر نمي ماند، پس اراده هم 
شهوت نهايي در هر مورد است  در اين تفكر، علائم ديگر رشد بورژوايي را هم 
مي توان ديد، آنجا كه معتقد است؛ تمام دستگاه حكومت بايستي آن چنان قوام 
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از  ديگر  يكي  هم  اين  بگيرد   خودش  سلطه  زير  هم  را  كليسا  كه  باشد  داشته 
مشخصات بورژوازي است  يعني دوپايگي موجود را كه قبلًا در نظامهاي مغرب 
و  سياسي ـ  قدرت   ـبه نفع  مي كند  حل  حاكم  نظام  و  قدرت  به نفع  بود،  زمين 

سرانجام هم، همان تئوري جداكردن دين از سياست و     28 
»چون مقياسي براي درك حقايق مذهبي در دست نيست )مسائل مذهبي 
هم معيار و ملاك ندارند(، لذا ايجاد و نشر هر نوع عقيده مذهبي يا وضع 

اشكال مختلف عبادت، بايد با اراده قوه حاكمه انجام پذيرد« 
اين  بر  هابز  است   )يوتيليتاريسم(  سودجويي  يا  فايده جويي  ديگر،  علامت 
اساس نقطه نظرهايش را بيرون مي دهد  چرا كه او طرفدار فلسفه سودجويي يا 
مفيد بودن و فايده  بردن است و خارج از سود و فايده، چيز ديگري برايش مطرح 
نيست  البته او به شدت از هرج و مرج گريزان است و طالب يك ديكتاتوري از 
را  قدرتها  همه  مي بايستي  ديكتاتوري  اين  خودش،  به قول  است   سلطنتي  نوع 

اعمال كند 29 
نظريات هابز به لحاظ سياسي ـ اجتماعي در كتاب مشهورش به نام»لوياتان«30 
 ـهمين نام در كتاب مقدس هم هست ـ يك موجود غول پيكر  مندرج است  لوياتان 
عظيم الجثه  و  زورمند  بسيار  كه  مي كند  تداعي  را  دريايي  نهنگ  مثلًا  دريايي، 
است  هابز هم به اين دليل اين اسم را انتخاب كرده كه به نظرش استقرار نظم 
 ـكه قدرت دولتي  و امنيت مكانيكي در جامعه بايستي به وسيله چنين موجودي 

است ـ برقرار شود 
در تفكر مكانيكي هابز، تشكيل جامعه از اينجا شروع مي شود كه بعد از مدتها 
انسانها به اين نتيجه رسيدند كه هرج و مرج فايده ندارد  نشستند و يك قرارداد 

28ـ جدا كردن دين به معني ايدئولوژي از سياست، با جدا كردن دين از دولت و حكومت متفاوت است 
انسان، دولت، دولت مسيحی  و قلمروی  را در سال 1651 در 4 بخش   اين کتاب  29ـ توماس هابز 

ظلمات نگاشته است 
Leviathan 30ـ
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اجتماعي با هم بستند و تصميم گرفتند دولتي تشكيل دهند!
ملاحظه مي كنيد كه اين نظرگاه مكانيكي در مورد دولت، حاكي از آن است 
كه دولت، خارج از روابط اجتماعي موجود و به خصوص خارج روابط استثماري 
موجود تشكيل شده است، يعني دولت و تأسيسات حكومتي را اين روابط اجتماعي 
نجوشانده است 31  حال آن كه ما به خوبي مي دانيم دولت چگونه از داخل مناسبات 
استثماري به صورت طبقه يي كه حكومت مي كند و قدرت دستش است، بيرون 
آمده است  اشاره هم كرديم، دولتي كه داراي قدرت مطلق است )آن چنان كه در 
كتاب خودش معرفي مي كند(، بايستي همه كاره باشد و كليسا را هم زير قدرت 

خودش بگيرد 32 
كتاب،  سراسر  در  استدلالها  روش  ديد  خواهيم  بشويم،  جزئياتش  وارد  اگر 
روشي است هندسي  از قضاياي بديهي شروع مي كند و با جمع آوري آنها نتايجي 

اتخاذ مي كند 
به عنوان مثال در مورد سياست، از انسان شروع مي كند  به اين ترتيب كه 
انسان »يوتيليتاريست« است  يعني سودجو و فايده طلب است 33  اين موجودي 
كه محركش منفعت هر چه بيشتر است، طبيعتاً سر راه خودش به درنده خويي 
هم دست مي زند )يعني از فطرتش مي جوشد و به ديگران تجاوز مي كند(  پس 
افراد  و  كند  اختراع  دولت  كه  است  خوب  درنده خويي  اين  از  فرار  براي  جامعه 
به صورت داوطلبي حق خودشان را به حاكم بدهند  آن هم حكومت كند و اينها 

هم ديگر نتوانند حقشان را پس بگيرند يا در موردش سؤال كنند 34 

31ـ يعني درون جوش نبوده است 
32ـ البته در صحبتهايمان )چون اصل بر اختصار است( كاري به اين نداريم كه در انگلستان آن روز، افكار 
 ـمثل رژيم   ـبه خاطر نحوه استدلالش ـ بيشتر در خدمت كساني بود كه با سلطنت طرفدار فئودالي  هابز 

شاه ـ مخالفت مي كردند 
33ـ در همين جا »انديويدوآليسم« يا فردگرايي سرمايه داري را مي بينيم 

بايد قرارداد ببندند و قدرت را به  از نظر »هابز« افراد خودشان  البته جاي شكرش باقي است كه  34ـ 
ديگري بدهند  حال آن كه امروز در خيلي از جاهاي دنيا شاهد هستيم كه بدون هيچ قراردادي، خودشان 

را از آغاز وكيل يك ملت تلقي مي كنند!
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بايستي  آورده، مردم  با قرارداد به دست  را  اين حقوق  آنجايي كه زمامدار  از 
اطاعت كنند )مي بينيد چطور هندسي مي بافد و جلو مي رود( و اين قدرت هم 
پس گرفتني نيست  حتي اگر بي عدالتي در كار باشد، كسي حق شورش ندارد  
چرا؟ براي اين كه باز بهتر است زمامدار و حاكم سمتگر و ظالم باشد، ظلم هم 
بكند تا اين كه هرج و مرج باشد و هيچ حاكمي در كار نباشد! ملاحظه مي كنيد 
كه امنيت در اين سيستم فكري چه بهايي دارد  وقتي از آزادي مي پرسند، چنين 

مي گويد:
»ميل به آزادي وجدان نيز مانند ميل به آزادي سياسي، علامتي از الهام 

دماغي و محصول اغتشاش تفكر است«!
از  يكي  و  است  فكري  اختلال  و  اغتشاش  مشخص  هم،  آزادي  از  صحبت 

علائم ديوانگي!
»هابز« اگرچه گاه تمايلات »خداگرايانه« ازخود نشان مي دهد، ولي به هرحال، 

در تماميت خودش يك ملحد و آتئيست است 
پس تا اينجا ابتدا لامتري را ديديم وبعد هابز را كه از طريق آنها مي خواستيم 

همه جانبه تر با تفكر »ماتريال مكانيستي« آشنا شويم 

 فويرباخ
نمونه بعدي »لودويك فويرباخ« فيلسوف آلماني است  او همزمان با »ماركس« 
و »انگلس« زندگي مي كرد و در سال1872 درگذشت  بسيار ضدمذهب و ضدخدا 
بود  آنقدر با مذهب ضديت مي كند كه حتي »انگلس« به او ايراد مي گيرد! با 

اين بيان كه:
»اين ضديت با مذهب، خودش به يك مذهب جديد در فويرباخ تبديل 

شده است« 
چرا كه به نظر ماركس و انگلس، اگر كسي بخواهد دقيقاً مطابق فرمول هايشان 
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برخورد كند، بايستي استثمار و طبقات را براندازد تا در نتيجه، مذهب برافتد  نه 
اين كه با شاخ و برگ درگير شود كه در نتيجه، خود شاخ و برگ را رشد خواهد داد 

يك  او  به اصطلاح  است   متجلّي  انسان شناسي اش  در  فويرباخ  نظرات 
كه  بود  معتقد  فويرباخ  انسانگرا   و  انسانشناس  يعني  است،  »انترپولوژيست« 
به وسيله  انسان  وجوه  و  صفات  تمام  و  است  انسان  طبيعت  محصول  عاليترين 
منشأ طبيعي اش، قابل بيان است  اين طرز تفكر در مقابل طرز تفكر جدايي روح 
 ـكه قبلًا رايج بود ـ قرار مي گيرد  البته سرمايه داري هم با همين شعار  از بدن 

مي خواست ناسازگاري طبيعت انسان را با نظام فئودالي بيان كند 
به هرحال، فويرباخ با ردكردن نظرات هگل، ماترياليسم را در مقابل ايده آليسم 
 ـبه قول خودش ـ قرار مي دهد  آيده آليسم براي »فويرباخ« در يك كلام،  هگلي 
در مذهب خلاصه مي شود  »مذهب« نهادي است خودساخته كه انسان به دست 
خودش چنين چيزي را ساخته و در حقيقت صفات خوب مورد نظرش، آرمانهاي 
موردنظرش و عاليترين آنها را روي يك وجود مجازي و يك پندار به نام خدا 
خوب  صفتهاي  پس  مي كند   كرنش  آن  مقابل  در  حالا  و  است  كرده  منعكس 
بندگي  مقابلش  در  و  را خدا گذاشته  اسمش  پرتاب كرده،  آسمان  به  را  خودش 

مي كند! و از اينجاست كه از خودش بيگانه مي شود 35  حرف خودش اين است:
»انسان با نسبت دادن صفات خود به يك موجود فوق طبيعي )يعني خدا(، 

او را مي پرستد و در آن محو مي شود« 
پس انسان به اين ترتيب محو مي شود  جمله ديگري دارد كه:

»انسان راز دين است« 
دين و مذهب چگونه ساخته شد؟ راز آن خود انسان است  يا اين كه:

گذاشته  دين  را  خودش  رؤياهاي  )اسم  است  آدمي  ذهن  رؤياي  »دين 
است(، ولي حتي در رؤيا نيز ما خود را نه در خلأ يا در آسمان، بلكه بر 

35ـ از خود بيگانگي در مفهوم فويرباخي، خودش از مذهب آغاز مي شود  
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روي زمين و در قلمرو واقعيت مي بينيم، با اين فرق كه چيزهاي حقيقي 
و واقعي را، به جاي آن كه در نور ساده آفتاب واقعيت و ضرورت ببينيم، در 
شكوه دل انگيز پندار و هوس مي نگريم )به جاي اين كه واقعيت انسان 
را ببينيم، اين هوسبازي و پندارگري مذهبي، ما را به خودش جلب كرده 
است(  بنابراين خداي مسيح رونوشتي از ذات حقيقي خود انسان است  
ولي رونوشتي كه در حين ساخته شدن، اصل را از ميان برده، خود انسان 
را خوار كرده و همه خصايص ذاتي و نيك آن را از او سلب كرده است« 

پس انسان به اين ترتيب با منسوب كردن همه سرنوشت حقيقي خودش به 
اين خدا، از شخصيت واقعي خودش جدا افتاده و با خود بيگانه شد  اين آغاز همان 
از خود بيگانگي هاست و معنايش اين است كه اگر بخواهيم به از خود بيگانگي ها 
خاتمه بدهيم و به يگانگي برسيم، بايستي مذهب را از بين ببريم  مي دانيم كه 
بورژوازي روبه رشد، ضمناً نيازمند اين بود كه مذهب را به اصطلاح از ريشه بزند 

و  دين  ريشه هاي  به  راجع  فويرباخ  كه  است  فرضياتي  ديگر،  جالب  نكته 
خود  از  تاريخ  حقيقت  در  مذهب  تاريخ  چطور  اين كه  مي كند؛  عرضه  مذهب 

بيگانگي انسان است 
البته امروز براي ما روشن است كه ديدگاه فويرباخ، نه در كار مبارزه برعليه 
نظام موجود، بلكه دقيقاً گرفته شده از مذهب حاكمي است كه اينك استعمار روي 
خرابه هايش كاخ مي سازد  ولي باز هم فويرباخ بر اين نظر مصر است كه بايستي 
با نفي مذهب، خودآگاهي را جاي ناآگاهي قرار دهيم و آنقدر در اين مسأله اصرار 

مي كند كه همان طور كه از قول انگلس گفتم:
مذهب  به  خودش  گويي  كه  مذهب  برعليه  غليظ  و  شديد  اصرار  »اين 

جديدي تبديل مي شود« 
كه  مي ديد  تاريخي  را  بشر  تاريخ  حرفهايش  قسمت هاي  ساير  در  فويرباخ 
او  از ديد  نيازها  اين  آغاز شده است  مهمترين  نيازهاي جديد  و  دلبستگي ها  با 
آزادي سياسي بود كه اساسي ترين انگيزه انساني است  استوارترينش هم بناكردن 
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 ـگفتيم كه »انترپولوژيست« است ـ چرا كه به اعتقاد او انسان  جامعه انساني است 
تحت تأثير مذهب بايد مجدداً ذات خودش را باز بيابد  جمله خودش اين است:

»انسان نو بايد نگاه خود را از آسمانها برگيرد و بر محيط زندگي خويش 
را  بنشاند و رستگاري  بر مسند فضيلت  انجيل  به جاي  را  بيفكند  عقل 

محصول كوشش عملي سياسي بداند« 
با آن سوابق قبلي از كليسا و اسكولاستيسم، در تفكر جديد اين خيلي حرف 

انگيزاننده يي است كه »رستگاري را بايد با عمل سياسي به دست آورد« 36 
به هرحال »فويرباخ« به اين ترتيب، اثر بسيار عميقي بر روي همه معاصرانش 
چگونه  مذهب،  به  او  شديد  حمله  و  ماترياليسم  از  او  شديد  دفاع  مي گذارد  
مي تواند  در آن ايام ديگران را زير تأثير خودش نگيرد؟ خود »انگلس« در مورد 

اين تأثير روي خودش چنين مي نويسد:
»نوشته هايش )نوشته هاي فويرباخ( به طور كلي آن چنان حرارتي داشت 
فويرباخ( شديم  در  )يعني طرفدار  يكباره “فويرباخين”  و  ما همگي  كه 
همين رابطه است كه ماركس، ماترياليسم را از فويرباخ اخذ مي كند و 

با ديالكتيك تلفيق مي كند و “ماترياليسم ديالكتيك” شكل مي گيرد« 
و باز انگلس ادامه مي دهد:

»كم كم پندارگرايي را كنار مي گذاشتيم و سپس به اين نتيجه رسيدم كه 
پندار را در خود واقعيات جستجو كنم  در گذشته، خدايان بر فراز زمين 

سكونت داشته و اكنون در مركز آن هستند )يعني خود انسان(«37  
تأثير »فويرباخ« روي فلاسفه ماترياليست هم زمان و بعد از خودش، آنقدر 

است كه خود ديكشنريهاي فلسفي ماترياليستي اين طور مي گويند:
»صرفنظر و بدون دخالت به محدوده نقطه نظرهاي فويرباخ، بايد گفت 

كه او سلف مستقيم ماركسيسم است« 

36ـ اين حرف از بديهي ترين و پيش پاافتاده ترين داده هاي اسلام است 
37ـ نامه مورخ1837/11/10
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يعني خودشان اين طور مي گويند كه از نظر فلسفي، فويرباخ سلف مستقيم 
ماركسيسم است 

است  همراه  تنگ نظريهايي  و  محدوديتها  با  مكانيستي  ماتريال  تفكر  اما، 
به  نيز  با آن آشنا مي شويم؛ در مورد فويرباخ  بيشتر  كه هرچه جلوتر مي رويم، 
همين جا تمام نمي شود  فويرباخ كه زماني از نظر سياسي، جملات بسيار انگيزنده 
مي گفت، دست آخر راه يگانگي نهايي انسان را با خودش در علم تغذيه پيدا كرد! 
از  را فقط در شكمش متبلور كند! جملاتي  انسان  آنجا كشيد كه  به  و خلاصه 

خودش را مي خوانم:
»چقدر مفهوم جوهر، فيلسوفان را آزرده است  جوهر چيست؟ نفس است 
يا جز نفس؟ روح است يا طبيعت؟ يا جامع هر دو؟ ولي كدام چيز است كه 
جامع هر دو باشد، غذا فقط جوهر است، غذا جامع روح و طبيعت است  
اگر چربي نباشد، گوشت و استخوان و روح انسان وجود ندارد  ولي چربي 
فقط از غذا به دست مي آيد  غذا، غذا جوهر جوهرهاست  همه چيز وابسته 
به آنچه است كه مي خوريم و مي آشاميم  اختلاف در جوهر، چيزي جز 
اختلاف در غذا نيست  تغذيه سرآغاز هستي است، از اين رو غذا سرآغاز 

حكمت است«!
»نخستين شرط آن كه بتوانيد معنايي را در ذهن يا در دل خود جاي دهيد، آن 

است كه تنور شكم را بتابيد«!38 
خلاصه به قول فويرباخ بايد »اندرون از طعام پر داشت تا در آن نور معرفت بيني«!

اين تفكر از آنجا آغاز شد كه به ياري آزمايشگاه پروفسوري به نام »موشود« 
كه در اين موارد شيميايي و علم تغذيه تحقيق كرده بود، فويرباخ در سراشيب اين 
تفكر مكانيستي غلط بالاخره از اين جاها سر درآورده بود  و بعد حتي با تئوري 

»غذا، جوهر جوهرها«، شروع به تبيين تاريخ كرد  به عنوان مثال:
كه  است  اين  آن  دليل  درآمــده،  انگليسي ها  اسارت  به  هندوستان  »اگر 

38ـ منتخب از كتاب »جهاني از خود بيگانه«، صفحات 15 به بعد 
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آنجا تحريم است، پس  هندي ها جز گياه چيزي نمي خورند )چون گوشت گاو 
اين دليل اسارتشان مي باشد! شبيه سازيهاي خيلي ساده(  مردم ايرلند در پيكار بر 
ضدامپرياليسم انگليس پيروز نخواهند شد، )چرا؟( براي اين كه خوراك ايرلنديها 
ماحضري بي رمق است و خوراك مردم انگليس گوشت گاو سرخ كرده است  به 
آينده طبقه كارگر اروپا نمي توان اميد داشت، زيرا خورش مايه ايشان سيب زميني 
است كه چربي و پروتئين لازم را براي سلامت مغز و ماهيچه هاي انسان ندارد و 

خورنده را بي رگ هم بار مي آورد«!
اگر جامعه آن روز آلمان را بررسي كنيم )كمااين كه به »لامتري« در فرانسه 
و »هابز« در انگلستان هم اشاره كرديم(، مي بينيم كه ماهيت طبقات روبه رشد 
اين  از نظر سياسي،  اتفاقاً يك جامعه مصرف را مي طلبد و  چنين طرز تفكري 
آن  تاريخي  نيازهاي  با  دقيقاً  كه  است  موضعي  فويرباخ ـ  اخير   ـموضع  موضع 
مرحله تطابق دارد  ضديت خيلي غليظ فويرباخ با مذهب، از قضا پروسه يي است 
كه در مورد خيلي از كساني كه در جامعه خودمان هم مذهب را كنار مي گذارند، 
دائماً تكرار مي شود  يعني ابتدا با خشك مغزي خيلي با هيجان، شتاب و حرارت 
از موضع مذهب جديدي، مذهب قديم را به اصطلاح زير پا مي گذارند  بنابراين، 
ضديت فوق العاده شديد با مذهب هميشه يكي از علائم مكانيسيسم است  يعني 
هيچ گاه با بلندنظري و وسعت نظر همراه نيست، و دقيقاً در چارچوب تنگ نظري 

مكانيستي قابل توجيه است 

6ـ‌آشنائي‌با‌برخوردهاي‌مكانيكي‌در‌زمينه‌هاي‌مختلف

تا اينجا مختصراً با نمونه هاي مختلف )يعني يكي از فرانسه، يكي از انگليس 
و يكي از آلمان( اين گونه ماترياليستها و با بعضي از حرفهايشان آشنا شديم 

اكنون موقع آن است كه به طور فرموليتر با نحوه برخوردهاي مكانيكي آنان، 
در زمينه هاي مختلف آشنا شويم 
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الف ـ در حركت

چند سطراز كتاب »چند مقوله فلسفي« را مي خوانم:
در  اجسام  ساده  مكانيكي  جنبش  به  را  حركت  مكانيكي،  »ماديگرايان 
 ـتغيير  مكان و زمان تنزل مي دادند )از حركت فقط نوع مكانيكي اش 
مكان ـ را در نظر مي گيرند( و ماده را تجمع مكانيكي اتمهاي متعادل 
و ذرات متجانس و تقسيم پذيري مي دانستند و در ميان اشكال و انواع 

حركت ماده، فقط حركت مكانيكي اجسام را مي ديدند« 
طبيعي است كه براي اين طرز تفكر، مثلًا حركت اجتماعي يا حركت بيولوژيك 
نامفهوم است يا سعي مي كند كه در كادر حركت مكانيكي به آن مفهوم ببخشد  
اين طور  مكانيستها  حركت،  پست تر  و  عالي تر  اشكال  ميان  رابطه  مورد  در 

صحبت مي كنند:
ماده  مرتب ترحركت  و  عاليتر  اشكال  گوهر  مكانيستي،  »كوششهاي 
را به وسيله قوانين حاكم بر اشكال پست تر توضيح مي دهند )حركات 
توضيح  شيمي  و  فيزيك  مثلًا  حركات  با  مي كند  سعي  را  اجتماعي 
بدهد  در نتيجه، جبراً تمايز كيفي بين آنها را ناديده مي گيرد(، كوشش 
مي شود كه پديده هاي اجتماعي را به روندهاي بيولوژيك، و روندهاي 
و  فيزيك  روندهاي  به  و  مكانيكي  كوانتوم  روندهاي  به  را  بيولوژيك 
شيمي به طور كلي و جز آن، تنزل دهند  مثلًا زيست شناس انگليسي 
“چارلز دارلينگتون” معتقد است كه پديده هاي اجتماعي را مي توان با 
تئوري ژنتيك )يعني توارث( توضيح داد  او بي آن كه دليل مورد قبولي 
ارائه دهد، تئوري ژنتيك زيست شناسي را گسترش مي دهد و استدلال 
ژنهاي  به وسيله  جامعه  تاريخ  مسير  سراسر  ساختمان  كه  مي كند 
محتوي كروموزوم تعيين مي شود )پس، هر جامعه كروموزومهايي دارد 

كه آينده اش را تعيين مي كنند(« 
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)چون  دارد  وجود  مشخصي  طبقاتي  گرايش  نظرات،  اين  ترويج  »در 
مي كند(   دفاع  مكانيكي  ماترياليسم  از  معمولًا  سرمايه داري  كه  گفتيم 
اگر ساختمان اجتماعي در حقيقت از ژنها تركيب شده است، پس سازمان 
يا  است   جاوداني  متضاد،  طبقات  به  جامعه  تقسيم  و  جامعه  طبقاتي 
زندگي  با مخلوط كردن  دارد   دوام  ژنها  اندازه عمر  به همان  به هرحال 
اجتماعي و زندگي بيولوژيك، طبيعت پديده هاي اجتماعي نظير جنگ، 

بردگي، استثمار و مانند آنها ناديده گرفته مي شود«  39
طبيعت پديده هاي اجتماعي و اين كه جنگ، دولت، بردگي و استثمار چيست 
را نمي توان با تشبيه كردن جامعه به بدن فهميد  اگر به سادگي پديده و نهاد دولت 
را در جامعه با مركز سلسله اعصاب انسان مقايسه كنيم، به نتيجه غلط خواهيم 
رسيد  نخواهيم توانست ماهيت طبقاتي هر دولت يا اقلًا پشتوانه طبقاتي آن را 
بيشتر  است،  كار  نمي توانيم تشخيص دهيم دولت و حكومتي كه سر  بفهميم، 

طرف چه افرادي است 

ب ـ در شناخت
حال در مورد شناخت ماده گرايي عاميانه:40

»عوام، آگاهي را هم چون نوعي ماده، هم چون بازتاب فيزيولوژيك تأثير 
محيط خارجي، هم چون تراوش ماده مغز، مانند ترشح صفرا، به وسيله كبد 
مي شناسند  به استناد پيشرفتهاي حاصله به وسيله الكتروفيزيولوژي، اين 
گونه ماديون مي كوشند تفكر را به امواج الكترومغناطيس كه به وسيله مغز 

انتشار مي يابد، تنزل دهند« 
پس هم چنان كه مثلًا كبد صفرا ترشح مي كند يا كليه ها ادرار ترشح مي كنند 

فكر مي كردند مغز هم تفكر ترشح مي كند  به عبارت ديگر، در چنين تفكري:

39ـ كتاب »چند مقوله فلسفي«، صفحه18 
40ـ ماده گرايي مكانيستي را عاميانه نيز مي گويند 
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اين كه  رابطه يك جانبه ديده مي شود )مثل  رابطه ذهن و عين يك  اولًا ـ 
ذهن فقط آيينه است(  درحالي كه چنين نيست، ذهن ما اثر متقابل روي عينيات 
به همين  و  مي گذارد  اثر  شناخت هايمان  روي  خواسته هايمان  و  عواطف  دارد  
دليل اگر بخواهيم شناخت هايمان از منافع و سود و زيان خودمان متأثر نباشد، 

بايستي خودمان را تزكيه و پاك كنيم 
خيلي وقتهاست که شما مي خواهيد براي كسي استدلالي كنيد )فرض كنيد 
استدلالي كه كاملًا درست است(، او نمي پذيرد و نمي تواند بپذيرد  براي چه؟ در 
اينجا شما مي گوييد كه مثلًا مسأله اش خصلتي بوده، به دليل اين كه منافعي دارد 
 ـولو ناخودآگاه ـ كه امكان نمي دهد اين فكر در مغزش بنشيند، مگر اين كه اول 

آن زمينه تزكيه و پاك شود 
در  است   آيينه  يك  شما  ذهن  نيست،  چنين  مكانيكي  تفكر  در  درحالي كه 
نتيجه اختلافات افراد مربوط به آگاهي هايشان مي شود  اگر يكي شمر شده، يكي 
افراد آگاهي  به  بنابراين شما مي توانيد  بوده! و  آگاهيشان  به  امام حسين، بسته 

بدهيد و خطشان را عوض كنيد  درحالي كه چنين نيست 
ثانياً ـ خيلي چيزهاي ديگر در تئوري شناخت است كه ماترياليسم مكانيكي 
نمي تواند ارزيابي اش كند  وقتي تفاوتهاي بين ويژگي انساني و حيواني )كه قبلًا 
طينت  انسان  براي  آگاهي  كه  دهد  تشخيص  نمي تواند  است،  منكر  را  گفتيم( 
اجتماعي دارد  يعني اگر شما بچه يي را از ابتداي تولد در جنگلي خارج از جامعه 
بگذاريد، اين بچه وقتي بزرگ شود، نخواهد توانست فكر كند، نخواهد توانست 
حرف بزند و حتي نخواهد توانست مثل ما راه برود  استعداد راه رفتن ما فقط يك 
بعد بيولوژيكي مربوط به زيست شناسي و فيزيولوژي خودمان نيست، در آن يك 

آموزش دقيق اجتماعي است كه توضيحات آن را بعداً خواهيم داد 
دوباره  مي كنيم،  صحبت  مكانيكي  تفكر  در  شناخت  از  چون  به هرحال، 
مكانيكي اش  ماتريال  نقطه نظر  برحسب  كه  زد  مثال  مي توان  را  فويرباخ 
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دائماً روي حواس، روي جنبه هاي احساسگرايانه شناخت، روي نقطه نظرهاي 
كه خودش  است  اين درست  يك طرف  از  مي كند   تأكيد  تجربي  و  امپريستي 
مخالف لاادريگري و آگنوستيسيسم است )كه قبلًا بحثش را كرديم( و اهميت 
فكر را در شناختن انكار نمي كند، ولي چون ذهن را منفعل مي گيرد )ذهن فقط 
آيينه است، خودش فعال نيست، اكتيو نيست(، به خطا مي افتد  حتي ماركس 

در اين مورد به او اعتراض مي كند كه:
»ماترياليسم قديم )نظير فويرباخ( احساس را اشتباهاً منفعل مي دانست، 
در نتيجه فعاليت را در درجه اول به عين نسبت مي داد )رابطه يك شيء 

يا يك عيني كه جلوي آيينه ايستاده(« 
درحالي كه اگر به تبيينات فلسفي اش كار نداشته باشيم، حتي از نظر ماركس 
هم ادراك انساني، منفعل نيست  ذهن و عين رابطه شان بريده نيست؛ رابطه شان 

متقابل و فعال است  باز عين جمله اش را مي خوانم:
»اين مسأله كه آيا حقيقت عين به تفكر انسان تعلق دارد، يك مسأله 
عمل  در  بايد  فكر  حقيقت  عملي   است  مسأله يي  بلكه  نيست،  نظري 
به اثبات برسد  مسأله حقيقت يا عدم حقيقت فكري كه از عمل منتزع 
است   محض  اسكولاستيكي(  )يعني  مدرسي  مسأله  يك  باشد،  نشده 
فلاسفه فقط جهان را به طرق مختلف تعبير كرده اند، اما كار واقعي، 

تغييردادن جهان است« 
منظورمان از اين صحبتها اين است كه هم چنان كه مكانيكاليسم در »حركت«، 
دچار تنگ نظري مي شود؛ در شناخت هم، همين طور است  اگر بخواهيم همه 

اين حرفها را خلاصه كنيم، چنين مي شود:
در آن دوران طلايي فيزيك مكانيكي، فهم كردن يا شناختن اصولًا مترادف 
همه جا  در  كه  ماشيني  مكانيسمي  با  تشابه  به وسيله  پديده  نمايش  با  است 
به يك مكانيسم ماشيني  را  پديده يي  نتوانيم يك  تا  يعني  پيدا مي كرد   تعميم 
و ماشين گرايانه تشبيه كنيم، آن قضيه فهم نشده است  در همين جاست كه باز 
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دوباره ماركس به او حمله كرده و مي گفت:
مكانيكي  ماده گرايي  )به جاي  مكانيكي  بورژوايي  ماده گرايي  »اين 
تاريخ و  انتزاعي، علوم طبيعي،  يا ماده گرايي  بورژوايي و سرمايه داري( 

فرآيند آن را مردود مي شمارد« 
همان طور كه گفتيم چون فرقها را نمي بيند، باز قوانين ماشين را به تاريخ 
تعميم مي دهد )البته آن موقع، اين تفكر بسيار شايع بود(  از كتاب اريك فروم 

)سيماي انسان راستين( مي خوانم:
ماده  در  را  معنوي  و  ذهني  پديده هاي  همه  زيربناي  ماده گرايي  »اين 
شكل  ساده ترين  و  عاميانه ترين  مي كرد   جستجو  مادي  فرآيندهاي  و 
برداشت اين ماده گرايي همان است كه عواطف و آرمانها را نتايج فرآيند 
شيميايي جسماني مي شمارد و انديشه را نسبت به مغز، هم چون ادرار 

نسبت به كليه ها مي داند« 
شيميايي  واكنشهاي  آنها(  نظر  )از  چيست؟  آرمانهايمان  چيست؟  عواطفمان 

هستند! معلوم است با اين نوع شناخت، آدم به كجاها خواهد رسيد 

ّـت ج ـ  در علي

از آنجا كه )همان طور كه قبلًا اشاره كرديم( در نظرگاه ماترياليستي مكانيكي، 
خارجي ترين  در  را  حركت  و  دارند  را  اول  درجه  نقش  هميشه  خارجي  عوامل 
 ـبه اصطلاح مكانيكي ـ ارزيابي مي كند  در بحث علت و معلول )بحث  شكلش 
عليّـت( هميشه به دلايل و عوامل خارجي بهاي زياد و به عوامل دروني بهاي 

كم مي دهد 
 ـچه شكست و چه پيروزيش ـ تا ارزيابي  اين نظرگاه در تحليل يك انقلاب 
 ـحركتهاي خارجي ـ باعث  در مورد يك مجرم، معتقد است كه عوامل خارجي 
شدند كه اين فرد يا اين سيستم يا اين انقلاب به اين سمت رانده شود  ملاحظه 
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مي كنيد كه هيچ جايي براي مسئوليت نيست  چون كاري به درون نداشت، همه 
چيز جبري خواهد شد 41 

بنابراين، حيطه بررسيهاي علمي هم در اينجا خيلي تنگ مي شود  اگر يادتان 
باشد، قبلًا اشاره مي شد به اين كه مسئوليت، اراده و     از نظر آنها چگونه تعبير 
مي شد؛ لاجرم عليّـت نيز در مورد چوب و سنگ همانند انسان و حيوان و جامعه 

پياده مي شد 

د ـ در حيات

حال ببينيم در قلمرو حيات، مكانيستها چطور برخورد مي كنند  )البته قبلًا در 
اين مورد صحبتهايي كرديم(، باز از كتاب اپارين مي خوانم:

قرن  )يعني  گذشته  قرن  علمي  دنياي  در  كه  مكانيستي  نظريه  »طبق 
است،  شده  حفظ  هم  امروز  به  تا  اندازه يي  تا  و  بود  متداول  نوزدهم( 
حيات،  از  كامل  توضيحي  شامل  فقط  عامش  به صورت  حيات  شناخت 
برحسب قوانين فيزيك و شيمي و شرحي كامل از همه پديده هاي زنده 
به مثابه پروسه هاي فيزيكي و شيميايي است )خارج از فيزيك و شيمي 
هم كه چيزي به رسميت شناخته نيست(  اگر اين نظريه پذيرفته شود، 
ديگر براي هيچ قانون زيست شناسي، هيچ محل ويژه يي باقي نمي ماند  
بر  هم  و  غيرآلي  جهان  بر  هم  كه  دارد  وجود  قانون  يك  تنها  درواقع 
اين  و  حكمفرماست   مي دهد،  روي  زنده  موجودات  در  كه  پديده هايي 
در حقيقت به معناي انكار هرگونه تفاوت كيفي ميان موجودات زنده و 
اشياي غيرآلي است )موجودات غيرزنده(  نبايد مانند مكانيستها عمل كرد 
و هرآنچه را كه مشمول فيزيك و شيمي نمي شود، ويتاليستي يا فوق 

طبيعي قلمداد نمود« 42 
41ـ ما بارها ديديم كه مثلًا حكومت شاه چگونه از چنين نظراتي استفاده مي كرد  انگار نه انگار در داخل 
خودشان مسأله و نابه ساماني و خرابي داشتند، هر وقت كه كاري مي شد يا بعث عراق بود يا ارتجاع سرخ 

و سياه! اصلًا مثل اين كه در داخل اين جامعه خبري نيست، جوششي نيست 
42ـ كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، صفحات 51 و 52
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لازم به تذكر است كه آنها در آن دوراني كه به اصطلاح »ميدان دار« بودند، 
هر چيزي را هم كه با حرفشان جور درنمي آمد، با مارك متافيزيكي و ويتاليستي 

به آن حمله و هجوم مي كردند  ولي حالا اين حرف خود اپارين است 
دافعه  در  و  ضديت  در  مكانيستها  چطور  كه  است  اين  اينجا  در  جالب  نكته 
جايي  در  ولي  كردند،  پرتاب  ديگر  سمت  يك  به  را  خودشان  اسكولاستيسم، 
از  را  واقعيتي  ايستادند كه مجبور شدند هر  و  پناه جستند  در موضعي  نشستند، 
نه  خودبه خودي،  دافعه  يعني  شوند   منكر  اسكولاستيسم  دامن  به  افتادن  ترس 
اندازه  دافعه آگاهانه  اگر آگاهانه مي دانستند كه كجاي آن غلط و بد است، به 
كافي از آن فاصله مي گرفتند  ولي دافعه خودبه خودي آن، به موضعي پرتشان 
متافيزيكي  يا  ويتاليستي  با مارك  واقعيت ديگري هم  از هر  كرده كه مجبورند 
فاصله بگيرند  خلاصه نظرگاه خودشان را در همين چارچوبهاي فيزيكوشيميايي 

محدود و تنگ كردند  از پيشگفتار كتاب اپارين مي خوانم:
»اينها كوشش مي كردند كه با ساده سازيهاي مكانيستي و تكيه صرف بر 
قوانين فيزيك و شيمي، در شرايطي كه هنوز شيمي حياتي پايه گذاري 
را  حيات  مي شد،  شروع  آن  اوليه  پايه گذاري  به تازگي  يا  بود  نشده 

پديده يي تصادفي جلوه گر سازند« 
مثل اين كه كم كم داريم وارد تبيينشان از جريان تكامل مي شويم و اين كه 
اين طرز تفكرهايي كه از حركت، شناخت، عليّـت و    داريم مي بينيم سرانجام از 

كجا سر درمي آورند 
از نظر اينها قوانين زيست شناسي كه شناخته و قابل فهم نبود و در چارچوب 
فيزيك و شيمي هم كه جايي براي حيات وجود نداشت، پس حضور حيات نه يك 

حضور ضروري و قانونمند، بلكه يك حضور تصادفي قلمداد مي شد 
»آنان عقيده داشتند و اكنون نيز بعضي معتقدند كه ماده بيجان آلي روي 
زمين اوليه، بر اثر يك تصادف ميمون )يك تصادف مبارك(، به اجسام 
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جاندار تبلور يافته است« 43 
به  فازهاي مياني و…  از جمادات و آن  از گذشتن  بعد  ما  نبوده كه  قراري 
 ـالبته مبارك ـ به اينجا كشاند  معنايش اين است كه فردا  حيات برسيم، تصادفي 
 ـالبته ناميمون و نامبارك ـ ممكن است همة كاسه كوزه ها را به هم  هم تصادفي 
بريزد! پس هيچ كس نمي تواند بگويد آينده يي محتوم، موفق و پيروزمند در سر 
راه است كه بعد به اعتبار آن، مبارزه كند، فداكاري، شهادت و    بطلبد  براساس 
با روشهاي خيلي ساده تلاش داشتند كه در  بود كه مكانيستها  تفكرات  همين 

آزمايشگاه سلول زنده بسازند 
پتاس  محلول  به  را  زيتون  روغن  قطره  چند  بوشلي  مثلًا  كه  كرديم  اشاره 
پاهاي  از آن مي ساخت كه حركت مي كرد و  مي افزود و يك آميب مصنوعي 
لرزاني داشت و مدعي بود كه اين زنده است! طبيعي هم هست كه با چنان دركي، 
درحالي كه  مي شود   حيات  با  موجود  آن  پس  مي بندد 44   را  خودش  دست  آدم 
برخورد  آن  به  هم  ديالكتيكي  و  ماترياليستي  موضع  يك  از  خودش  كه  اپارين 

مي كند، مي بينيم كه چگونه با ديده تمسخر به آنها مي نگرد:
ببريم،  پي  كاملًا  تدريجي45  تكامل  اين  عظمت  تمام  به  »هرگاه 
درمي يابيم كه تلاشهاي نوميدانه يي كه حتي همين اواخر به عمل آمده 
تا تكون خودبه خود حيات را به طريق مصنوعي در آبگوشتهاي فاسد 
)يعني تلاشهاي ساده سازانه يي  ايجاد كنند  نو  از  آلي  و خيسانده مواد 
آزمايشهاي مختلف حيات را خلق كند(، چقدر مضحك  با  كه بخواهد 

و ساده لوحانه است«46

43ـ كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، صفحات 17 و 18
44ـ قرآن گفته بود كه دست خودشان را مي بندند 

از  صحبت  كمااين كه  كرد   نمي شود  و     عظمت  از  صحبت  به هيچ وجه  مكانيكي  ماترياليسم  در  45ـ 
ميمون و ناميمون هم غلط است  بعد خواهيم رسيد كه اصولًا در ديدگاه ماترياليستي كلًا »عظمت«، نظير 
 ـكه به دقيق ترين معنايش گفتيم ـ قابل استفاده نيست )البته در بحث هاي آينده در اين  واژه »تكامل« 

مورد بيشتر توضيح خواهيم داد( 
46ـ كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، صفحه192
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خوب، اين هم نحوه برخورد ماترياليستي مكانيكي در مسأله حيات 47 

هـ ـ در علوم اجتماعي

جامعه شناسي هاي  از  بعضي  در  مخصوصاً  اجتماعي،  علوم  مورد  در  اما 
با تفكر مكانيكي  اشاراتي كرديم  در »هابز« هم ديديم كه چطور  قبلًا  مدرن 
هم  بعد  و  كرد!  حل  را  مشكلاتش  و  كرد  اداره  و  ساخت  را  جامعه  خودش، 
»لوياتان« را به بشر تحميل كرد  فصل مشترك اين طرز تفكرهاي مكانيكي 
ماشين وار  را  جامعه  كه  است  اين  هميشه  اجتماعي،  علوم  در  ماترياليستي  و 
نتايجي مي دهد  هم چنان كه  مي بينند  ماشيني ديدن هم كه معلوم است چه 
هميشه  بايد  جامعه  در  هم  طبقات  هستند،  جايشان  سر  هميشه  ماشين  اجزاي 

سر جاي خود باشند! فقير و غني 
از طرفي در ماشين ديديم كه انگيزه، اراده، پرستش و    مطرح نبود، اينجا هم 
همين طور! در رشد اجتماعي اصلًا صحبت انگيزه هاي متعالي مطرح نيست، سود 
است و سود  آنجا گفت فقط غذا، فقط غذا  اينجا هم فقط سود است و سود  چيزي 
 ـبه اصطلاح ـ بالاتر بردن است   كه مطرح است فقط رشد توليد و توليد را هرچه 

خيلي از مسائل هم لاينحل مي ماند 
به عنوان مثال علم اقتصاد سرمايه داري، با پشتوانه فلسفه يي كه دارد، از اصل 
»قانون عرضه و تقاضا« ريشه مي گيرد  مطابق قوانين اقتصاد، عرضه و تقاضاي 
كه  مي بينيم  مي رويم،  جلو  واقع  عالم  در  وقتي  ولي  كنند   متعادل  بايد  را  كل 

سرمايه داري هميشه با بحران عجين است  
پس از انقلاب صنعتي در سدة 18 ميلادي چرخدنده هاي دنياي سرمايه داري 
در جهان به حركت درآمد  يك سدة بعد، در سال 1825 ماشين سرمايه داري، در 

باتلاق نخستين بحران اقتصادي فرود رفت 
47ـ همان طور كه گفتيم، ما مجبوريم به هرحال با اشاره هايي حرفهايمان را برسانيم تا بعداً هر كس 

خواست در مورد آن زيادتر مطالعه كند 
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ويرانگر  جنگ  نخستين  گرداب   از  به تازگي  جهان  درحالي كه   1929 سال 
جهاني بيرون آمده بود، بحران اقتصادي خرد كنندة ديگري، گريبان كشورها را 

گرفت  حجم توليد جهان به كمتر از نصف رسيد  
اين  فلسفي اش ـ  پشتوانه  و  اقتصاد سرمايه داري   ـدر چارچوب  كادر  آن  در 
مسأله لاينحل مي ماند؛ آن طور كه مسأله حيات در چارچوب مكانيستي لاينحل 
كه  مي دهد  نشان  بحران  مسأله  است   عقب  5دقيقه  كه  ساعتي  مثال  يا  بود، 

چارچوبهاي سيستم خيلي تنگ است و بايد بشكند 
به هرحال، در تفكر مكانيستي پيوندها سست اند، تحليلها ساده سازانه هستند 
و به عوامل خارجي پر بها داده مي شود، براي همين وقتي مي خواهد به درمان 
 ـبارها ديديم در مسأله گرانفروشي يا در مسأله فحشا      دردهاي اجتماعي بپردازد 
را  مسأله  حقيقت  در  و  مي آورد   رو  عوامل  خارجي ترين  و  سطحي ترين  به   

لاينحل مي گذارد 
مگر در فلسفه »هابز« نديديم كه از نظر او، انسان، گرگ انسان است؟! اين 
چه چيز را ايجاب مي كند؟ انساني با طينت اگوئيستي خودپرستانه، گرگيست براي 
انسان ديگر  پس براي اداره چنين جامعه يي يك مكانيكاليزم خشن لازم است كه 
دست آخر از فاشيسم سر درمي آورد  او كه به تغيير انسان اعتقادي ندارد، انسان 
دليل  همين،  و  شوند  اداره  خارجي  فشارهاي  طريق  از  بايستي  فطرتاً  اجتماع  و 

قائل شدن چنان قدرت عظيمي براي قدرت حاكم است 
مقابل  در  هم  انسان  تفكر،  طرز  اين  با  دهيم؛  ادامه  را  بحثمان  مي توانيم 
تاريخ پاسيو و منفعل مي شود  هم چنان كه يك جا ديديم ذهن در مقال عين 

پاسيو مي شد 
باز به همين ترتيب، به عنوان مثال، خود »فويرباخ« انسان را بنده صرف در 
مقابل شرايط محيط مي دانست  آن قدر هم در اين مسأله اصرار كرد كه باز خود 

ماركس و همفكرانش به او اعتراض كردند و عليه او نوشتند:

ـ 
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»واضعان آن آئين مادي كه مي گويند آدميان فرآورده كيفيات )اجتماعي( 
و  محيط  كيفيات  دگرگوني  معلول  انسان  دگرگوني  و  تربيت  و  هستند 
آدميان  به دست  محيط  كيفيات  كه  مي كنند  فراموش  اوست،  تربيت 

دگرگون مي شود و تربيت كننده، خود بايد تربيت شده باشد« 48 
داستان عبارت از اين بود كه در چنان طرزتفكري، انسان در تماميت كارهايش 
محصول جامعه است و خودش هيچ كاره است  البته جاي اين مطلب كه آيا حتي 
در تفكر ماترياليستي ـ ديالكتيكي ماركس و انگلس هم اين مطلب جاي ايراد 
است يا نه؟ يعني مي توانند با اعتقاد به ماترياليسم براي انسان نقش اكتيو قائل 
 ـدر مبحث تاريخ ـ است  به  شوند؟ )كه به نظر ما نمي توانند( در بحثهاي آتي 
همين ترتيب روشهاي خشن مكانيكي )روشهاي از بالا و نه از درون(، در تمام 
را به  اين طرز تفكر  اقتصاد، جامعه شناسي و    صاحبان  حيطه جامعه، سياست، 

سمت برخوردهاي خيلي خشك مغز، خشك انديشانه و ماشيني مي برد 
برخورد  خشك انديشانه  آن چنان  مالكيت،  مسأله  سر  بر  كنيم  فرض  مثلًا 
مي كنند كه به جاي اين كه به تدريج قيد و بندهاي بهره كشي و استثمار را باز 
كنند؛ از قضا به جايي مي افتند كه ولو در يك مقطع كوتاه بيشتر رشد مي كند كه 

باز هم بحث مفصل تر آن را براي بعد مي گذاريم 

و ـ در روانشناسي

آخرين قسمت بحثمان كه ممكن است نسبت به قسمتهاي ديگر كمي بيشتر 
طول بكشد، در مورد روانشناسي است  چون مي خواهيم ببينيم كه در تاريخ علم،  
مكانيسيسم و ماترياليسم مكانيكي با قضاياي مختلف چطور برخورد كرده است؛ 
برخوردهايي كه چه بسا هر روز خود ما هم آنها را تكرار مي كنيم، كه با شناختن 

و ريشه يابي آن، مي توان از تكرار آن جلوگيري كرد 

48ـ كتاب »جهاني از خود بيگانه«، صفحه21
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روانشناسي  برخوردهاي  از  مختلف،  مناسبتهاي  و  جاها  در  مقداري  قبلًا 
از  نه تنها  آن چناني صحبت كرديم  همين طور ديديم چگونه علم و فلسفه كه 
كليسا و اسكولاستيسم بريده بودند، بلكه به علت جواني شان از يك نوع افراط 
شدند   عكس العملي  برخورد  يك  دچار  بودند،  افتاده  ديگر  افراط  نوع  يك  به 
برخوردي كه حركت پاندول ساعت را يادآوري مي كند كه وقتي به منتهي اليه 
راست مي رود، نيرو مي گيرد براي اين كه از اين طرف به منتهي اليه چپ برود  
به اين ترتيب بود كه ماترياليستهاي مكانيست در مقابل هر آنچه كه در بينش 

ماشينيشان نمي توانست بگنجد، موضع مي گرفتند و باز هم مي گيرند 
ساده سازي،  به علت  صرف  افزاروارگي  ماشين زدگي،  افزاروارگي،  يعني 
ساده سازيهاي ماشيني در شناخت، در عليت و در تبيين جهان  در نهايت مي دانيم 
كه اگرچه ماتريال مكانيستها تا حدي علم و فلسفه را از گرداب اسكولاستيسم 
بيرون كشاندند، ولي به دليل درة عميقي كه باز بين خودشان و واقعيت فاصله 
است، در حقيقت امر به دليل تعابير و تفاسير مجازي و نه حقيقي كه عرضه كردند 
و مي كنند، درواقع يك نوع ايده آليسم جديد را ترويج مي كنند  آثارش هم در 
تمام زمينه هاي علوم ديده شده است  در اين باره قبلًا مقداري اشاره كرديم و 

حالا باز هم بيشتر توضيح خواهيم داد 
آمريكايي  روانشناس  راش«  »جيمز  به نام  دكتر  يك  از  باشد  يادتان  اگر 
صحبت كرديم، در حول و حوش سالهاي انقلاب آمريكا كه از آن ذهني گراييها 
دكتر  كند   مادي  و  عيني  برخوردهاي  مي خواهد  به اصطلاح  و  برداشته  دست 
را  كتاب  اين  پاياني  جملات  مادي«،  ذهن  كار  »طرز  به نام  دارد  كتابي  راش 
مي خوانم كه خودش روشنگر اين است كه روانشناسي چه مسيري را دارد طي 

مي كند و ادامه مي دهد:
»اكنون طرحي از تحليل خود انسان را به آخر رسانده ام   كوشش كرده ام 
كه غايت طبيعي و روش تفكر را نشان دهم    فرض را بر اين گرفته ايم 
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و معتقديم كه با درجه يي از موفقيت، تحقيق در ذهن را به عنوان يكي از 
كاركردهاي فيزيكي حواس فيزيكي و مغز به انجام رسانيده ايم« 

پس به قول خودش ذهن را به عنوان كاركرد فيزيكي، كاركرد فيزيكي حواس 
مكانيستي  ماترياليسم  مي دانيم  و  كرد  تلقي  ملموس  ماده  يك  عين  فيزيكي، 

چيزي غير از اين نمي تواند ببيند 
هر  از  گونه،  اين  از  كوششي  شنيده ايم  و  خوانده ايم  كه  آنجا  »تا 
به  ماديت ذهن دست كم  بر  اعتقاد  اگرچه سابقه  و  دارد     تازگي  حيث 
عموماً  جديد     نويسندگان  اين همه  مي رسد   با  اپيكور  و  دموكريتوس 
)مي خواهد  نهاده اند  ذهن  روحانيت  بر  را  خويش  تحقيقات  پايه هاي 
بگويد كه ذهن روحاني نيست و مادي است(    ما عقيده غيرمادي بودن 
ذهن را به دور انداخته ايم  ما راه را بر نفوذ متافيزيك، مذهب، نظريات 
عوامانه، همنواگري و هر انگيزه غيرقابل تحقيق ديگري در بررسيهاي 
به  شيميدان،  يك  كار  در  را  عوامل  اين  هم چنان كه  بسته ايم   خويش 
هنگام تجزيه يك سنگ معدن كه جديداً كشف كرده راهي نيست    ما از 
روشي صرفاً فيزيكي آغاز كرديم و اين روش را تا رسيدن به هدف دقيقاً 
دنبال كرديم )در روانشناسي(  اگر اين روش به كشف حقيقتي مثمرثمر 
منجر شده باشد    به آن سبب است كه مشاهده و انديشه هايمان را تنها 
روي طبيعت متمركز ساخته ايم و معتقد بوده ايم كه چيز غيرقابل درك 

ديگر، در زير و زبر يا پس و پيش آن وجود ندارد« 49 
تا آنجايي كه ضربه به اسكولاستيكها مي زد، حرفش مترقي بود  اما از جايي 
كه دچار افراط در آن حد شده و مي خواهد روانشناسي انسان را به قول خودش 

صرفاً فيزيكي مطالعه كند، نتيجه گيريها، نتيجه گيريهاي درستي نيستند 
و  آثار  همه  خشن ديدن  و  مادي  همين  براساس  كردم،  اشاره  هم  قبلًا 
عوارض ذهن انسان بود كه اين دسته از روانشناسها معتقد بودند اختلال رواني 
وجود ندارد الا ضايعه مغزي  يعني فقط و فقط وقتي مغز يك ضربه محسوس 

49ـ كتاب »به سوي روانشناسي و روانپزشكي علمي«، نوشته »هاري كي ولز« صفحه225
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و ملموس خورده باشد، يك جايش خراب شده يا خون مردگي پيدا كرده باشد، 
اختلال پيش مي آيد 

مي بندند   را  خودشان  دست  واقعيت  شناختن  در  مي كنيد،  ملاحظه 
چه واقعيتي است؟! بسياري اختلالهاي رواني وجود دارد كه معلول ضربه 
به قول معروف سيمها قاطي شده اند، مثلًا  نيست، كاركردها خراب شده اند  

شكست در عشق است يا   
بحث را با استفاده از همان كتاب »به سوي روانشناسي و روانپزشكي علمي« 

ادامه مي دهم:
»بنابراين روانپزشكي سده نوزدهم، زير سيطره آنچه كه از نظر فلسفي 
ماده گرايي مكانيكي مي نامندش قرار گرفت  شعار اين روانپزشكي اين 
عضوي  ضايعه يي  مغز  كه  دارد  وجود  هنگامي  تنها  رواني  بيماري  بود: 
ديده باشد  ليكن چون در “نِوروزها”، اثري از ضايعه عضوي ديده نمي شد 
)نِوروز دارد، نِوروتيك است، اختلال رواني دارد، ولي ضايعه مغزي نداشته 

است(، لذا اين شيوه برخورد، نقطه ضعفي )پاشنه آشيل( داشت« 50 
پس بخشي از واقعيت را نمي تواند ببيند  تا آنجايي كه ملموس و محسوس 

بود، تا آنجايي كه در كادر بينش مكانيكي مي گنجيد، چرا! اما خارج از آن، نه!
نظرگاه  مي دهد  نشان  كه  شواهدي  از  است  پر  انديشه  تاريخ  »سراسر 
ماده گرايانه مكانيكي معمولًا بينش پندارگرايانه را به دنبال داشته است 51   
بينشي كه از نقطه ضعف ذاتي نظرگاه ماده گرايانه مكانيكي مايه گرفته 

است« )صفحه 240( 
و  پندار  دچار  آنجا  در  و  ببيند  نمي تواند  را  واقعيت  از  بخش  يك  ذاتاً  پس، 
با  را  چيز  هر  كه  مكانيكي  ماترياليستهاي  به  روز  آن  اگر  پس  مي شود   توهم 

50ـ  همان كتاب، صفحات 239 و 240
51ـ پس ببينيد، فقط ما نبوديم كه گفتيم اينها به اين ترتيب ايده آليسم جديدي را عرضه كردند، نه! اين 
نويسنده نيز كه نويسنده يي است غيرخداپرست و معتقد به ماترياليسم ديالكتيك، چنين گفته است )عمداً 

عين نوشته را مي خوانم كه جاي اما و اگر نباشد( 
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انگ ويتاليستي و متافيزيكي محكوم مي كردند، مي گفتيم شما خودتان واقعگرا 
نيستيد، حرف بي جايي نگفته بوديم 

»روانپزشكي آمريكايي نيز از اين قاعده مستثني نبود  چون در نِوروزها 
هميشه  گفت  چيد،  را  مقدمه اش  )ابتدا  نمي شد  ديده  عضوي  ضايعه 
به دنبال  را  پندارگرايانه ـ   ـبينش  عكس العمل شان  تفكرات  شكل  اين 
روانپزشكي  مكتبهاي  از  گروهي  بيستم  سده  آستانه  در  لذا  داشته اند(، 
يا  رواني  پديده هاي  در  را  نِوروزها  علت  مي كردند  ادعا  كه  شدند  پيدا 
روانشناختي صرف يافته اند )پس عكس العمل معكوسش اين است( ولذا 

معالجه آنها نيز، تنها از راه روان درماني )پسيكوتراپي( امكانپذير است« 

بازار روان درمانيها  بود در  اين مكتبها، يعني مكتبي كه مقدر  از  »يكي 
برنده شود، فرويديسم بود؛ مكتبي كه مكانيسم نِوروزها را در روند رواني 
بعد  آن،  عكس العمل  دقيقاً  )يعني  مي ديد«  “واپس زدن”  به  موسوم 

خواهيم ديد فرويد خودش يك ماترياليست است( 

»پس از جنگ اول جهاني، روانكاوي، يعني تحليل روان، يا درون نگري 
در  مسلط  گرايش  به صورت  آن  ديگر  اشكال  يا  فرويدي  شكل  به 
روانپزشكي آمريكايي درآمد، و روان درماني شكل عمده معالجه شد  از 
اين قرار آونگ، قوس كامل مسير خود را از شيوه برخورد مكانيكي ضايعه 
مغز تا نظرگاه درون نگرانه پندارگرايانه طي كرد «)يعني همان پاندولي 

كه مثالش را زديم(  
ممكن است اول براي ما به نظر عجيب برسد كه اين درونگرايي كه ايده آليسم 
را به ذهن متبادر مي كند و فرويد به آن متصف است، چه ربطي دارد به اين كه 

خود فرويد يك ماترياليست مكانيست مي باشد؟ توضيح مي دهم:
همين طور كه الان اينجا به اصطلاح، به مسير علمي و عكس العملي آونگ 
اشاره كرد، عكس العمل آن نظريه ماتريال مكانيكي كه مي گفت تا ضايعه عضوي 
نباشد كسي بيمار نيست، اينست كه روانكاوها هر نوع رابطه با عينيت و ماديت 
مغز را هم منكر شده و بگويند كه همه ديوانه و نوروتيك هستند، بدون اين كه 
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يك معيار يا پايه عيني اي در مغز مدنظرشان باشد 
در اين بين، فرويد سيستم ساز بسيار زبردستي است، به خصوص كه روانكاويش 
در بنيادهايش به بهترين صورت نيازهاي سرمايه داري را به اصطلاح فارغ از هر 

قيدوبند پاسخگو است 
اگر يادتان باشد، در نخستين جلسه بحثمان اشاره يي كردم و حالا مفصل تر مي گويم:

فرويد كار و تمام سيستمش را از اينجا شروع مي كند: خاطرات وقتي كه ما 
فراموششان مي كنيم، كجا مي روند؟ از جواب به اين سؤال است كه مرتب مي بافد 
و مي بافد و    52 و به ترتيبي تمام سيستمش را مستقر مي كند  ما مي خواهيم 

قدري به اين سيستم اشاره كنيم 
از آنجايي كه فرويد يك ماترياليست مكانيست است، تلقي اش اين است كه 
بايد براي خاطرات دنبال يك محل مادي گشت، انباري كه خاطرات در آن انبار 
شده باشند  چرا كه از خاطرات هم تلقي ماده مانند دارد! خاطرات كجا مي روند؟ 
جوابش اين است كه: به بايگاني مغز مي روند؛ در تاريكخانه )جايي كه اسمش را 
»ضمير ناخودآگاه« مي گذارد( انباشته مي شوند، رويشان فشار مي آيد و مثل فنر 
داراي نيرو مي شوند  هر چند يك بار فنر با جهش زيادي باز مي شود و صاحبش 

را مي آزارد  خاطرات زنده مي شوند، حالا چه در رؤيا يا در هر شرايط ديگر 
خاطرات هم دو دسته اند: يك دسته مربوط به كودكي خود انسان، و دسته 
ديگر مربوط به كودكي نژادش  آنهايي كه مربوط به نژادند، اسمشان »ايد« است  
در محل خاص خودشان طبقه بندي مي شوند و آنهايي كه مربوط به بچگي خود 

آدم است، »اگو« ناميده مي شوند 
از اين به بعد چه چيز حركتهاي انسان، رفتار، كردار و برخوردهايش را مي سازد، 
پس  نژادي!  و  فردي  خاطرات  انبار  همين  مي نمايد؟  تعيين  و  مي كند  هدايت 
بايستي به درون رفت، در خود آدم، تا به اصطلاح گره بخورد، تا بفهمد كه قضيه 
چه بوده است  ضمناً اين خاطرات فردي و نژادي تا 6سالگي هم شكل گرفته اند 

52ـ هم چنان كه در مورد هابز ديديم كه مثل قضاياي هندسي نتيجه گيري مي كرد 
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و بعد غرايز حول محور صيانت ذات و جنسيت، تمام رفتار انسان را تعيين مي كند 
نخير! شما خودتان را بكشيد، بالا و پائين هم برويد، براي هر كاري هم صد تا 
قسم بخوريد كه با اختيار و آگاهانه عمل كرده ام، اشتباه است  هر كاري كه مي كنيم، 
منشأش آنجاست  درون خاطرات فردي و نژادي است )منظورم از نژادي انسان، آن 

زمان است كه تازه انسان شده، قبيله گرا بوده، در قبيله زندگي مي كرده و   ( 
غرايز  به  خاطرات  منبع  در  كاوش  كمي  )با  هستند  غرايز  حقيقت  در  پس 
كه  هم  غرايز  مي دهند،  حركت  و  مي كنند  تعيين  را  انسان  كه  رسيد(  خواهيم 
مشخص هستند، يكي صيانت ذات است و يكي صيانت نوع يا توليد مثل  ضمناً 
اين را هم فرض بگيريم كه غرايز مربوط به امتداد نسل يا توليد مثل، بر غرايز 
صيانت ذات مرجح هستند  سرانجام و در يك كلام )در ديدگاه فرويد( چه چيزي 
تعيين كننده رفتار، حركت، زندگي، كار و مبارزه انسان است؟ جنسيت و خاطرات 
اداره كننده انسان  فردي و نژادي جنسي اش، اين عامل مقدم است  اين عامل 

است، اعم از اين كه بخواهد يا نخواهد!!
حرفهاي فرويد، علي الظاهر خيلي خريدار پيدا كرد  گواين كه در مورد روش 
كارش، خودش بالصراحه مي گفت كه »من اين حرفها را مي گويم، با يكديگر نيز 
مي خواند  اگر علم راست مي گويد، عكسش را ثابت كند«! و چون علم آن زمان 
نمي توانست ثابت كند )زيرا سيستم علائم ثانوي، انعكاسات مختلف و تجهيزات 
انطباقي انسان از نظر علمي دقيقاً روشن نبود(، لذا كسي نمي توانست به مبارزه 

ايشان بيايد  پس حرفهايش درست بوده، چون علم عكسش را ثابت نكرد!!53 
خوب، از كتاب »بررسي انتقادي روانكاوي« مي خوانم يا اشاره يي مي كنم:

»وي با پديده هاي رواني هم، چون اشياي مادي برخورد مي كند، اگر آنها 
)خاطرات( اينجا نيستند، لابد آنجا هستند« 

نيست،  وقتي  نور  »اين  بگوييم:  ما  كه  است  مضحك  همان قدر  سؤال  اين 

53ـ علم امروز خوشبختانه ثابت كرده است 
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كجاست«! اگر توجه كنيم، اين نور جاي ديگري نرفته كه آنجا را نوراني كند، بلكه 
بايد ديد حاصل چه مكانيسمي بوده، اينجا هم همين طور است  وقتي ما به شيوه 
ماتريال مكانيكي )كه رابطه فكر را با مغز رابطه ادرار مي دانست با كليه يا رابطه 
خاطره ها  كه  بپذيريم  بايد  طبيعتاً  مي گذاريم،  سنگ بنايي  چنين  كبد(،  با  صفرا 

وقتي نيستند، رفته اند در يك جايي انبار شده اند  درحالي كه اينطور نيست 
كه  است  شده  شناخته  اندازه  آن  رواني  پديده هاي  طبيعت  »هم اكنون 
اين برداشت را كه انگاره فها، عواطف، اراده ها، خاطره ها و مانند آنها را 
با قياس با اشياي مادي مي توان توضيح داد، براي هميشه نفي كند« 54 
زمان به اصطلاح ميدان داري آن تفكر گذشته و حالا، ديگر براي هميشه اين 

نفي شده است كه كسي خاطرات و    را عين اشياي مادي تلقي كند، نه!
ماتريال  فيلسوفان  البته  نويسنده  اين  منظور  )كه  مادي  »فيلسوفان 
ديالكتيسين است( ديري است عقيده دارند كه زندگي يك شيء نيست، 
بلكه يك كاركرد است؛ يك كاركرد ماده اي كه به نحو خاص سازمان 
به خصوص،  از جمله  و  انسان  كاركرد دستگاه عصبي  است  يك  يافته 
به  علم  كه  است  گذشته  سال  پنجاه  در  تنها  اما  مغز   بالاي  بخشهاي 
گشته  كامياب  است،  رواني  فعاليت  كه  مغزي  كرد  كار  طبيعت  كشف 

است« 

             
»يادگيري« روند تشكيل ارتباطها، يا تداعي هاي شرطي و موقت حسي، 

و يا كلامي جديد است« 55 
يادگرفتن و به خاطرسپردن و    يك نوع رابطه هستند  فراموشي، يك روند 
اطفاي اين ارتباطات است  ارتباطات كه برقرار شدند، مثل سيمهايي هستند كه 
به هم وصل شوند  حالا اين ارتباطات، اطفاء، خاموش و فراموش مي شوند، خواه 

54ـ كتاب »بررسي انتقادي روانكاوي«، صفحه89
55ـ كتاب »بررسي انتقادي روانكاوي«، صفحات93 و 94 
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از طريق قطع مفهوم تداعي و خواه جانشين شدن ارتباط توسط تداعي هاي جديد 
و تشكيل ارتباط هاي حسي و يا كلامي جديد  خاطرات ما، حرفهايي كه شنيديم، 
چيزهايي را كه حس كرديم، چيزهايي را كه خوانديم، ارتباطات كهن و تجديد 
كه  هستند  عالي يي  عصبي  روندهاي  تشكيل شده،  پيش  از  ارتباطهاي  دائمي 
مبناي پديده هاي انساني يادگيري، فراموشي و به خاطرآوري را مي سازند  هر سه 

هم براي كاركرد سالم و هم زندگي با كفايت، به يك اندازه اهميت دارند 
پس اينها چيزهاي اسرارآميزي نيستند كه تصور شود در سرداب روح مي روند 
و بعد، از آنجا درمي آيند  امروز اقلًا اساس اين مسائل روشن شده كه به ترتيبي 

كه فرويد »پيشفرض« مي گذاشت، نيستند و نمي توانند باشند 
خوب، ولي كار ما با فرويد تمام نشده، مي خواهيم يك مقدار حرفهايش را 

تعقيب كنيم، ببينيم از كجا سر در مي آورد 
گفتيم يكي از بنيادهاي تفكر فرويد در چارچوب ماتريال مكانيكي، از اينجا 
و  اصل  را  اين  يعني  بود،  همه جنسيت گرايي  دچار  كه  است  گرفته  سرچشمه 
 ـمعادل خارجي آن را مي گويم ـ  تعيين كننده در رفتار انسان مي ديد  به اصطلاح 
»پانسكسوآليسم« بود  همه چيز را از اين ديدگاه مي ديد  وقتي كمي جلو رفتيم 
و مسائل جديد كشف شد، نسل دوم فرويد خودشان متوجه شدند كه تئوريهاي 
فرويد به اصطلاح نمي خواند  دست به كارهاي مختلفي زدند  يك عده روانكاوي 
را اصلاح كردند، يك عده در آن تجديدنظر كردند تا همين امروز كه در آمريكا 
البته باز هم جوهر روانكاوي مستقل از اين شكل يا آن  هست و فراوان است  
و  جبري  ناخودآگاه،  انسان،  كه  مي كند  پيدا  تبلور  اينجا  در  حال  هر  در  شكل، 

نامختار هدايت مي شود 56 
به جوهره  يعني  است،  روانكاو  از كساني كه خودش  يكي  قول  از  اينجا  در 
 ـهدايت ناخودآگاه و غيرمختار اعمال انسان ـ پايبند است، ولي  روانكاوي فرويد 

56ـ بحث مفصل در اين مورد را براي بحثهاي آينده مان در مورد انسان مي گذاريم 
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يك  »همه جنسيت گرايي«  نظريه  ديگر  )به عبارت  كرده  اصلاح  را  فرويد  كار 
قدم عقب تر از اين نظريه »ليبيدو« يعني انرژي جنسي را نقد كرده است(، نقل 
روانكاوي  است  كرده  تلاش  كه  »هورني«  نام  به  است  روانكاوي  او  مي كنيم  

فرويد را به اصطلاح، اصلاح كند  از همان كتاب مي خوانم:57 
شامل  جنسي(  )انرژي  ليبيدو  نظريه  كه  مي كند  خاطرنشان  »هورني 
و  همه جنسيت گرايي  مي توان  را  آنها  از  يكي  است؛  بنيادي  اصل  دو 

ديگري را تبديل غريزه جنسي دانست« 
يا  تبديل  يكي  و  همه جنسيت گرايي  يكي  دارد،  ركن  دو  ليبيدو  نظريه  پس 

تصعيد  همه جنسيت گرايي چيست؟
در  تا  را  جنسيت  مفهوم  كه  است  فرويدي  اصل  »همه جنسيت گرايي 
نيز  و  لذت جويانه  طبيعت  داراي  جسماني  احساسهاي  همه  برگرفتن 
)فراگير همه كارها و رفتارهاي  آنها بسط مي دهد  تلاشهايي به سمت 

انسان است( 58  

اولًا: خاطرنشان مي سازد كه ابراز خرسندي يك شيرخواره پس از آن كه 
به وي شير داده شد، مشابه با تجلي خرسندي شخص از مجامعت است  

“هورني” به وي چنين پاسخ مي دهد:

راه رفتن، خوردن و  از مكيدن،  ندارد كه لذت مي تواند  هيچ كس شك 
مانند آنها به دست آيد، ولي اين واقعيت كه همه اينها لذتبخش هستند، 
دليل بر طبيعت جنسي خوردن و راه رفتن نيست، مگر اين كه قبلًا قبول 
كرده باشيم كه هر لذتي، لذت جنسي است  پس اين دليل، دليل نيست« 

ببينيم كه از كجا شروع كرد  يك پيش فرض گذاشت: هر لذتي، لذت جنسي 
است  پس، از هر كاري كه انسان احساس خرسندي كند، آن هم جنسي است! 

57ـ كتاب »بررسي انتقادي روانكاوي«، صفحه 110به بعد
كه  جاهايي  چه  به  مي كنيم  عبور  فرويدكه  از  مكانيكي،  ماتريال  اصل  بر  تكيه  با  كه  كنيد  توجه  58ـ 

نمي رسيم 

فرويد به عنوان دليل، سه دسته مشاهده ذكر مي كند 
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حالا دوست خودش، منتقدي از تيره خودش، به وي جواب مي دهد 
»ثانياً: فرويد به تعدادي عوامل اشاره مي كند كه مي توانند تهيج جنسي 
را برانگيزند و يا مي توانند شرطي براي ارضا باشند؛ مانند خيال پروري، 
چشم چراني، آزاردهندگي و    »هورني« مي گويد: ولي وي ثابت نكرده 
است كه اين عوامل، خود جنسي هستند  از اين گذشته در استدلال او 
استنتاج هاي ضعيف وجود دارند  از اين واقعيت كه برخي تيپ ها، ارضاي 
جنسي را از مشاهده افعال آزاردهنده به دست مي آوردند، نتيجه نمي شود 

كه آزاردهندگي جزء جدايي ناپذير محرك جنسي به طور كلي است« 
فرويد به عنوان نوع سوم دليل براي همه جنسيت گرايي، خاطرنشان مي كند 
كه گاهي خواهشهاي جسماني غيرجنسي، مي توانند جانشين عطش جنسي شوند  
مثلًا، بيش از حد اشتها غذاخوردن، به عنوان جانشيني براي مقاربت جنسيت 59  

»هورني« اين را به اختصار رد مي كند و مي گويد:
»فرويد به عنوان يك تبيين محتمل از اين واقعيت غفلت كرده است كه 
جانشيني يك تلاش لذت جويانه به جاي ديگري، به هيچ رو دليل بر آن 
نيست كه دومي مانند اولي است  به عنوان تمثيلي براي استدلال نادرست 
آورد )مثلًا  نتواند موز به دست  اگر ميموني  فرويد، وي متذكر مي شود: 
آيا  براي آن بجويد،  تاب خوردن، جانشيني  دلش موز مي خواهد( و در 
اين دليل قانع كننده يي بر آن نيست كه تاب خوردن، جزئي از محركهاي 

غذاخوردن يا لذتي كه از غذاخوردن به دست مي آيد باشد«!

»هورني« هر سه دسته دلايلي را كه»فرويد« به پشتيباني سيماي همه 
جنسي نظريه »ليبيدو« آورده است، رد كرده است و از آن چنين نتيجه 
مي گيرد: با توجه به همه ملاحظات بالا مي توان نتيجه گرفت كه مفهوم 
آنچه  مي افزايد:  و  مي شود  رد  آن(  بيضاي  و  يد  اين همه  )با  »ليبيدو« 
به عنوان دليل پيشنهاد مي شود، عبارت از قياسها و تعميمهاي نامسلم 
محل  فوق العاده،  لذت انگيز  مناطق  به  مربوط  داده هاي  اعتبار  و  است 

ترديد است« 
59ـ پس از نظر ايشان يك لقمه غذا كم خوردن يا زياد خوردن از مقوله جنسيت است 
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»هورني به خصوص نگران نظريه ليبيدو است« 
چون وي براي نجات اصل مكتب آمده، بنابراين جاهايي را كه ديگر خيلي 
وضعش خراب است، بايد نگرانش كند! در يك برخورد انقلابي واقع گرايانه بايد 
اين دستگاه را كه مبتني است بر ماترياليسم مكانيكي، از بنيان زير ورو كرد  ولي 

هورني مي خواهد جاهايي را كه خيلي باز است اصلاح كند  بنابراين:
نه تنها  فرويد  آن  رهگذر  از  زيرا  است،  “ليبيدو”  نظريه  نگران  »هورني 
بسط  لذت بخش  احساسات  همه  دربرگرفتن  براي  را  جنسيت  مفهوم 
و  تلقي ها  منشي،  ويژگيهاي  همه  تقريباً  آن،  از  مهمتر  بلكه  مي دهد، 
سيماهاي شخصيت را ناشي از آن مي داند )همه كارها و شخصيت و كار 
انسان را ناشي از آن مي داند(، وي راههاي چندي را پيشنهاد مي كند كه 
ليبيدوي جنسي، منش و تلقيها را شكل مي دهد  بدين گونه )يعني با طرز 
تفكر ماتريال مكانيكي فرويدي كه حالا از آنجا سر درمي آورد(، از يكسو 
از هدف  يا خودنمايي به عنوان يك جلوه  براي قدرت  هر نوع كوشش 
بازمانده محركهاي دگرآزارانه، و هر نوع محبتي جلوه يي از هدف مانده 
تلقي خضوع آميز،  نوع  تمايلات جنسي تصوير مي شود  درحالي كه هر 

جلوه هم جنس دوستي فعل پذير نهفته، تلقي مي گردد« 
نوع  به يكي، كمااين كه هر  نوع سلام دادن  بنابراين هر  ملاحظه مي كنيد، 
سلام گرفتن، در پشتش محركات جنسي خوابيده است  به همين ترتيب، هر نوع 

حركت، هر نوع پرستش، هر نوع خضوع و همين طور هر نوع قاطعيت!
»از سوي ديگر، اصطلاح تصعيد،60  اكثراً براي تبديل محركهاي ماقبل 
تناسلي به تلقيها و ويژگيهاي غيرجنسي نگه داشته مي شوند  از اين رو 
گفته مي شود خصايص منشي يي مانند خست )كسي كه خسيس است( 
شكل تعالي يافته يي از لذت مقعدي جنسي است كه از نگه داشتن مدفوع 
حاصل مي آيد«! )با عرض معذرت، لازم بود كه تمام متن را بخوانم تا 

ببينيد در اين بحث از كجا سر درمي آورد( 
60ـ گفتيم يكي تبديل بود، يكي هم، همه جنسيت گرايي  حالا تبديلش را ببينيم، يعني انرژي جنسي 

تبديل مي شود؛ يكي مثلًا نابغه، يكي نقاش، يكي انقلابي، يكي جاني،    درمي آيد!
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را  اينها  اگر  شايد  كرديم،  را  آن  صحبت  كه  شبيه سازيهايي  اين  ببينيد، 
نمي خواندم، گفته مي شد كه فقط يك حرفهايي زده است  نه خير! ببينيد خست 
انساني،  انساني، كاركردها و شخصيتهاي  يعني چه؟ درحاليكه اصولًا سيماهاي 
يك پديده اجتماعي است  درست ببينيد انسان را در داخل غدد و ماهيچه ها و    

برده و آنجا تعبير مي كند 
»كمااين كه لذت از نقاشي، يك لذت از جنبه جنسي عاري شده از بازي 
كردن با مدفوع است  درحالي كه كنجكاوي جنسي مي تواند به تمايلي 

براي انجام پژوهش علمي، تعالي يابد«!
ديدگاه  اين  از  و  اينجا  هم،  علمي  بزرگ  محققان  و  پژوهشگران  همه  پس 
ديدگاهي،  چنين  با  كه  بدهيم  نشان  مي خواهيم  را  اين  شد   روشن  وضعيتشان 
با يك چنان آغازگاهي، روانكاوي فرويدي چگونه انسان را معكوس و از قاعده 
زمين مي گذارد  هم چنان كه فويرباخ سرانجام شكم را تبلور انسانيت يافته بود، 

وي جنسيت را، پس چقدر مي تواند ما را گمراه كند 
به همين ترتيب، در همه جا راه حلهاي عوضي هم ارائه مي دهد  از تحليلهاي 

غلط، راه حلهاي غلط هم بيرون مي آيد 
از همان كتاب »پاولف« اگر بخواهم فرق روانكاوي رايج در غرب را با يك 

روانپزشكي علمي مثال بزنم، مثال مشخص آن را هم مي توان ثبت كرد 
دختر خانمي به نام »ايروچكا« به وسيله مادرش لوس بار آمده؛ مثلًا دير به 
خانه مي آيد يا بي نظم و بي انضباط است  يكبار تصادفاً مادرش به او اعتراض 
مي كند  ايروچكا عصباني مي شود و فنجان يا بشقاب را به سمت مادرش پرت 
مي كند  اين فنجان يا بشقاب به چشم مادرش خورده و خوني مي شود  بلافاصله 
در چنين فضاي روانكاوانه يي مادر، دختر هفده ساله را به مطب روانكاو مي برد  
روانكاو چكار مي كند؟ بلافاصله تحليل از كودكي و كلي دستورات روانكاوانه، در 
نهايت دوش آب سرد، دوش آب گرم، استراحت براي رفع عصبانيت، آخرش هم 
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قرصهاي خواب آور كه روانكاوهاي جديد مي دهند 
فرض كنيم كه اين بيمار را مي خواهيم از مطب روانكاو به مطب روانپزشك 
ببريم )مي خواهيم ببينيم راه حلها چقدر متفاوت است(  در قدم اول، وقتي بخواهيم 
با اين مسأله درست برخورد كنيم، نه برخوردي كه از آنجاها مايه گرفته، ابتدا بايد 
به او گفت كه تو بيمار نيستي  نه قرص مي خواهد، و نه دوش آب گرم و آب سرد 
حلّال مسأله است؛ تجديد تربيت اجتماعي مي خواهد  و بنابرآن بايد اين شكل 
روانكاويها را كنار گذاشت و در يك نظام و نظم واقعگرا، كتابخانه، ورزشگاه و 
آموزشگاههاي اجتماعي درست كرد  يعني به جاي كلينيكهاي عريض و طويل كه 
در كشورهاي سرمايه داري خيلي معمول هستند، به جاي استفاده از درون كاويدن 
نمي اندازد،  تأخير  به  را  جديد  زندانهاي  افتتاح  هيچ وقت  كه  روان كاويدن     و 
بايستي پرورش اجتماعي و ايدئولوژيكي را جانشين آن كرد، يك تربيت درست 
داد  يعني به جوان، به نوجوان و به بزرگترها، جهان بيني و مكتب عشق و مبارزه 
داد تا راه خودشان را پيدا كنند  اگر انرژيها در مسير درست و در مسير تكاملي 
مصرف شود، ديگر با صحنه هاي آن چناني مواجه نخواهيم بود  والا تا ابد بايستي 
در چارچوب روشهايي كه سرچشمه شان تفكر ماتريال مكانيكي است، دست و پا 

بزنيم و راه حل هم پيدا نكنيم 








